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  چكيده
ن سعدي با برخوردار بودن از نثر فارسي و نيز شود كه  گلستا در اين مقاله بررسي مي :مه و هدف پژوهشمقد

 يکي از منظر ادبي، ديگري از منظر پند و اندرز، و در نهايت از: شود نگريسته منظر سه از تواندصنايع ادبي، مي

هر يک از اين سه منظر در خلال هفت قرن گذشته در زمره مخاطبان گلستان به . اجتماعي زمانه ‐منظر نقد فرهنگي
  . اند، اما در اين مقاله منظر سوم از اهميت بيشتري براي تحليل محتواي متن برخوردار بوده استهشمار آمد

در اين مقاله با تکيه بر رخداد مهم زمانه سعدي که همان حمله قوم مغول به سرزمين ايران بوده : روش پژوهش
فرهنگي و  چنين نگرشي از منظر مديريتاست، اين متن به مثابه متني در حوزه ادبيات پايداري ملاحظه شده و با 

فرهنگي پير بورديو، کوششي براي برون رفت از دشوارهاي فرهنگي روزگار کنوني گيري از نظريه سرمايه با بهره
-ها، هنجارها، نقشفرهنگي مشتمل بر باورها، ارزش بدين منظور شش مؤلفه اصلي در عناصر. صورت گرفته است

  .هاي گلستان شناسايي شدهنگي به ترتيب بر پايه حکايتها، نمادها، و صنايع فر
گر عناصر يش از ديب يه فرهنگيفرهنگ، نقش باورها در ارتقاء سرما هان عناصر سازنديدر م :نتيجه گيريو  ها يافته

 مقوا يهز مايو ن يقرون آت يآن در ط يزان ماندگارياز ميناش» باورها« يبرا ين نقشيچن يل اصليدل. ت داردياهم
برخاسته از  يگر عناصر فرهنگيد يگذارارزش يبرا ين ملاک اصليهمچن. از اقشار جامعه است ياريبخش بس

که از » باورها«است،  يذهن يه فرهنگيدر گرو سرما يو نهاد ينيع يه فرهنگيو سرماير بورديبه تعب. است» باورها«
  . دارد يذهن يه فرهنگيبه ارتقاء سرما يدهن در شکلياديبرخوردار است، نقش بن يشتريت بيزان اهميم

  
  عناصر فرهنگي، سرمايه فرهنگي، گلستان، سعدي: واژگان كليدي
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  مقدمه
اسلامي ما، سعدي در  ‐ در تاريخ فرهنگ ايراني

مقام اديب و انديشمندي بزرگ شناخته شده است، 
و شناسايي عناصر فرهنگي در گلستان وي که  بررسي

ترين آثار در ادبيات جهاني هترين و برگزيداز معروف«
» که حاوي مسائل و مباحث مهم اجتماعي

 »است هاي زندگيناظر به واقعيت« و) ۱۳۸۶،۶خزائلي(
از جمله مواردي است که تا به  )۱۳۸۶،۷۶کوبزرين(

حال کمتر از منظر فرهنگي مورد تحقيق و پژوهش قرار 
از سوي ديگر بايد خاطر نشان کرد که . گرفته است

از فرهنگ، حکمت و  آيينه تمام نمايييات فارسي ادب
روحِ جمعي ما ايرانيان را به تصوير کشيده است، 
بنابراين مطالعه و پژوهش در آثار سعدي که آشنايي 
عميقي با مسائل فرهنگي داشته براي ارتقاء سرمايه 
فرهنگي در بعد متجسد در شرايط امروزي امري لازم 

تواند مانع در اين زمينه ميرسد، زيرا تحقيق يبه نظر م
از خودباختگي نسل حاضر در برابر فرهنگ و تمدن 
بيگانه گردد و به نوعي پيوند دادن گذشته با حال و 

لازم به ذکر است که در اين  .کنديآينده را برقرار م
ها و نه حتي هاي لفظي، نه قالبپژوهش نه آرايه

 ههاي شعر و ادب هيچ کدام مورد نظر نبودويژگي
است، بلکه مضامين و محتواي گلستان سعدي، در 

  . پيوند با ارتقاء سرمايه فرهنگي منظور اصلي بوده است
بدين منظور نخست دو مضمون اصلي در اين متن 
يکي از منظر ديني و ديگري از منظر فرهنگي بررسي 

از منظر ديني بررسي خواهد شد که قرآن، . خواهد شد
ميزان الهام بخش سعدي  حديث و نهج البلاغه، تا چه

. گيري عناصر فرهنگي در گلستان بوده استدر شکل
واسطه و چه همچنين آگاهي سعدي چه به صورت بي

به صورت با واسطه با آداب و رسوم و هنجارهاي 
شناسي فرهنگي ها و ملل گوناگون بر پايه انسانفرهنگ
پهنه «، ١»پراکنش«گيري از سه ويژگي اساسي، با بهره

. تحليل خواهد گرديد ٣»گونه فرهنگي«، و ٢»گيفرهن

شود که اولاً از آنجائيکه در همچنين خاطر نشان مي
گران امور فرهنگي، نگرشي واحد براي ميان پژوهش

برشمردن عناصر سازنده فرهنگ اتفاق نظر وجود 
ترين عناصر ندارد، با اين حال کوشش کردم تا اصلي

  از اين رو،. ار دهمسازنده فرهنگ را مبناي کار خود قر
ها، نقش) ۴هنجارها، ) ۳ها، ارزش) ۲باورها، ) ۱ 

صنايع فرهنگي را به عنوان مبنايي ) ۶نمادها، و ) ۵
براي شناسايي عناصر فرهنگي در گلستان سعدي 

در باب  ٤ثانياً آنچه مقصود پير بورديو. قلمداد کردم
  :سرمايه فرهنگي است در سه بخش قابل تفکيک است

 به معلومات كسب ،٥»متجسد«فرهنگي سرمايه  .۱
 هاي پايدار به شكل رغبت«كه  اشاره دارداي  شده 

شُويره (» گيرند ارگانيسم حالت دروني شده به خود مي
 )۱۳۸۵،۹۷و فونتن

به مواردي چون  ٦»افتهي تينيع«سرمايه فرهنگي  .۲
- ،۱۳۸۹گرنفل(شود ها و غيره مربوط ميها، نقاشيکتاب
۳۳۶( 

که نشان دهنده  ٧»نهادينه شده«سرمايه فرهنگي  .۳
از ميزان اطلاعات يا مهارت فرد در يک زمينه است که 

. شوديم هيتوج يليتحص ايو  يمدارک رسم قيطر
 کشف و اختراع ازيامت ايو  رستانيدب پلميمانند د

 ).۱۳۸۸،۹۹يمحسن(

از سه تعبير سرمايه فرهنگي از منظر پير بورديو،  
ترين سرمايه ربنائيشود که زياين نکته آشکار مي

دروني يا همان سرمايه  و فرهنگي، سرمايه ذهني
زيرا تحقق دو تعبير ديگر از . است »متجسد«فرهنگي 

 و سرمايه فرهنگي در گرو سرمايه فرهنگي ذهني
دروني است، يعني سرمايه فرهنگي عيني و بروني 

يا همان کالاهاي فرهنگي مانند ) عينيت يافته(
در واقع زماني اين . ري و فناوريشاهکارهاي ادبي، هن

گردد که اهل نوع اخير از سرمايه فرهنگي ايجاد مي
دانش، سرمايه ذهني و دروني خود را متحقق سازند و 
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صاحبان برخوردار از اين سرمايه، قادر به انتقال آن به 
  . ديگر قلمروها در جامعه باشند

  
  بيان مسأله

ين بهتر مسأله در ابتدا بايد يادآوري کرد که براي تبي
تفکيک اين سه . توان آن را به سه بخش تقسيم کردمي

: بخش با ابتنا بر سه مفهوم کليدي است که عبارتند از
. و گلستان سعدي ٩، سرمايه فرهنگي٨عناصر فرهنگي

در ادامه، توضيحي مختصر از اين مفاهيم در پيوند با 
  . گردديعنوان مقاله ارائه م

  
  عناصر فرهنگي

توان به دو بخش مادي و غير هنگي را ميعناصر فر
بخش مادي داراي ماهيتي عيني است . مادي تقسيم کرد

صنايع فرهنگي؛ بخش غير مادي داراي ماهيتي : مانند
ها، هنجارها و باورها، ارزش: انتزاعي است مانند

البته تفکيک عناصر فرهنگ بدين معنا نيست که . نمادها
تمام آنها به  ند، بلکهاين عناصر مستقل از يکديگر هست

به بيان ديگر . اي با يکديگر در پيوند هستندگونه
عناصر فرهنگ جدا و منفک از يکديگر نيستند و «

آنها وجود دارد که در حيات و  نوعي ارتباط عميق بين
دهيجحا(» شونديمکارکرد يکديگر مؤثر واقع 

واقعيت امر ميان اين عناصر  در«و ) ٤٨،١٣٨٣آبادي
فرهنگ يک «زيرا  ،»رگانيکي وجود نداردجدايي ا

) ۱۳۸۶،٣٥ثلاثي(» واقعيت کلّي و يکپارچه است
ميان اين عناصر ترکيب دهنده، توافق و «بنابراين 

به عبارت ديگر . هماهنگي ذاتي و دروني وجود دارد
» صورت«و شکل ترکيبي و فرهنگ » ماده«اين عناصر 

ارسطويي دهند به آن معني که در فلسفه را تشکيل مي
زرياب (» شوديمدرک » صورت«و » ماده«از 

اما از آنجا که تقسيم بندي و تفکيک ) ۱۳۸۷،۱۳۷خويي
هر مفهوم کلّي به عناصر تشکيل دهنده آن به طور عام 
و فرهنگ به طور خاص، ما را به شناخت و فهم آن 

رساند، اين تقسيم بندي و تفکيک ضروري به يمياري 
از ارائه تقسيم بندي فوق اين  مقصود ما. رسدنظر مي
  : است که
 كند، مي آسان را بشري فرهنگ فهم آنچه: اولاً
هاست  رده يا اجزاء به آن »درهم تافته كليت« تجزيه

  .)١٣٨٦،١٠٠آشوري(
و بيش در همه  اين عناصر جهاني کم: ثانياً
شود اما شکل آن متفاوت است ها مشاهده مي فرهنگ

  . )٣٣ ،١٣٨٦محسني(
شناس معاصر، بر اين باور ، انسان١٠آلفرد کروبر :ثالثاً

ترين و تعيين و تشخيص عناصر فرهنگي مهم«است که 
ترين قسمت مطالعه فرهنگي است و همچنين دقيق

معتقد است که تحقيق فرهنگي وقتي جامع است که 
روح (» تمام عناصر آن مشخص و تعريف گردد

    ).١٣٨٤،٢٦الاميني
تبيين عناصر فرهنگي مندرج در شناسايي و  :رابعاً

توان از گلستان سعدي است که اين عناصر را مي
اين بخش . محتواي آشکار در اين اثر به دست آورد
  . محتواي اصلي مقاله ما را تشکيل خواهد داد

  :سرمايه فرهنگي
سرمايه فرهنگي به عنوان يکي از مباحث اساسي 

قت در حقي. در اين مقاله در نظر گرفته شده است
سرمايه فرهنگي از مجموعه دستاوردهاي مادي و 

شود که توانايي توليد هر معنوي هر جامعه تشکيل مي
فرهنگي و امکان مصرف هر چه  چه بيشتر عناصر

به سازد تر آن را براي افراد جامعه فراهم ميگسترده
سرمايه فرهنگي يعني مجموعه نمادها، «بيان ديگر 

هاي زباني، مدراک ها، شيوهها، منشواره عادت
هاي ها و شيوهتحصيلي و آموزشي، ذوق و سليقه

زندگي که به طور غير رسمي، بين افراد انساني معمول 
توان بنابراين مي ).۱۳۸۰،۷۲۵ريتزر(» و شايع است
فرهنگي هر جامعه هويت فرهنگي آن  هگفت که سرماي

جامعه را شکل داده است و با استفاده هر چه بيشتر از 
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اي در فرهنگ توان عناصر تازههاي فرهنگي مييهسرما
ايجاد کرد که هم توانايي فرهنگ افزايش يابد و هم 
امکان مصرف اين عناصر براي افراد جامعه فراهم شود 

هاي جامعه در گرو توان گفت همه پيشرفتکه مي
و باشد تعيين جايگاه واقعي سرمايه فرهنگي مي

فرهنگي به جامعه هاي توان گفت سرمايههمچنين مي
  .بخشدهويت و موجوديت مي

گلستان سعدي نيز يك سرمايه فرهنگي است كه  
انتقال اين سرمايه با . بايد آن را به نسل بعد منتقل كرد

شناسايي عناصر فرهنگي مندرج در گلستان و تبيين 
گيرد که اين کار در ارتقاء سرمايه آنها صورت مي

لذا يکي . ر استفرهنگي در بعد ذهني و دروني مؤث
ديگر از مسائل اساسي در اين مقاله، تأثير عناصر 

  . باشدفرهنگي بر ارتقاء سرمايه فرهنگي مي
  

  گلستان سعدي
 ادبيات فارسي به طور عام و گلستان سعدي به طور

ترين و کارسازترين ترين و برجستهخاص از مهم
اي آيد که فقط گنجينهعناصر فرهنگ ايراني به شمار مي

شود از ظرايف و صناعات ادبي و زباني شمرده نمي
از فرهنگ، حکمت و روح  بلکه آيينه تمام نمايي

توان از منظر جمعي ما را به تصوير کشيده است که مي
فرهنگي، اخلاقي، عقيدتي و اجتماعي نيز به بررسي آن 

شعر و فلسفه و حکمت و علوم «. متون همت گماشت
ف فرهنگ يوناني، عقلي در فرهنگ ايراني، بر خلا

هاي جدا از هم نيستند و ميان شاعر و حکيم و حوزه
» خوردفيلسوف تفاوت و تمايز مشخص به چشم نمي

تأثير دين، آداب و رسوم و قوانين «و ) ١٣٨٦،١٦ثلاثي(
» بر ادبيات، متقابلاً تأثير ادبيات بر آنها

. در فرهنگ ايراني آشکار است) ۱۳۷۲،۶۳اسکارپيت(
هايي بيش از هر چيز ون ادبي با چنين ويژگيبنابراين مت

بخشد و موجب قوام و ديگر به يک ملّت ارزش مي
شود و سربلندي آن جامعه در ميان جوامع ديگر مي

گمان ارزش نهادن به آن در واقع ارج نهادن به مردم  بي
  .است

از آنجا که سعدي از سرآمدان فرهنگ و ادب در 
قعيت، از بررسي روزگار خود بوده است، و اين وا

زندگي و تحليل آثار وي کاملاً بارز است، وي توانسته 
است اثري بيافريند که در روزگار ما و به تعبير پير 

از ويژگي. است» افتهي  تينيعسرمايه فرهنگي «بورديو 
اين است که ) گلستان(هاي اين سرمايه فرهنگي 

زيباترين کتاب نثر فارسي است و شايد بتوان گفت در «
) ۱۳۸۷،۲۰فروغي(راسر ادبيات جهاني بي نظير است س

افزون بر توجه به سبک نگارشي سعدي و ظرايف 
توان به بازتاب رخدادهاي کار رفته در آن، مي زباني به

اجتماعي و سيرت اخلاقي مردم روزگار سعدي در 
کتاب اخلاق  کيکتاب گلستان «: گلستان نيز اشاره کرد

کتاب  نيترقيعمو  نيترنيوز ،نيترنياست و سنگ
» الاجتماع استو کتاب علم استياخلاق و کتاب س

: توان گفتبنابراين مي )۱۳۸۴،۶۸ينانيد يميابراه(
ادب دوستان تنها نه از آن سو  انيشهرت گلستان در م

است، چه ادب و هنر  يرانيا بياد کي ياست که سعد
دراز  يو عمر دينپا يريباشد د ختهيد آمآنکه با تعهيب
از خود به  ليو ذکر جم فتدين صّو مقبول خوا ابدين
 هعلاوه بر جنب ي، بلکه شهرت آثار سعددنگذار ادگاري

مرهون  ان،يو سلامت ب ظآن و سلاست لف يادب
 ،۱۳۸۷ياستادول( است ينداريد و دآن با تعه يختگيآم
سعدي با عرضه : توان گفتو در مورد سعدي مي )۷

ندگي، از يك داشتن سبك خاص خويش در نويس
طرف بر شيوه نويسندگان آن عصر قلم انتقاد كشيده 
است و از طرف ديگر نوآوريي به خرج داده كه به 

به علاوه . انگيزي نيز منجر شده است موفقيت اعجاب
گلستان نموداري است از فرهنگ غني نويسنده و 
برخورداري كامل او از معارف ايران در قرون اسلامي 

اين سرمايه : توان گفتين ميبنابرا). ۱۳۷۷،۴۰يوسفي(
هاي ديني و هم ميراث فرهنگي را فرهنگي هم آموزه
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در خود گنجانده است و نيز عناصر فرهنگي در 
اسلامي و ملل مجاور آن را در  ‐هاي ايرانيسرزمين

  . خود ظاهر کرده است
شناسايي و تبيين عناصر فرهنگي در گلستان و 

ه فرهنگي كوششي نقش آن عناصر بر ارتقاء سرماي
است كه در مقاله حاضر ضمن تحليل محتواي آشکار 

توان گفت يكي از در پايان، مي. پذيردآن انجام مي
هاي فرهنگي در كشور، متون ادبي، حکمي و  سرمايه

توان مندي مناسب از آنها  مي اخلاقي است که با بهره
  .موجبات ارتقاء سرمايه فرهنگي را فراهم کرد

  
 رت تحقيقاهميت و ضرو

هاي بناي استوار ادب  شك، سعدي يكي از پايه بي
پارسي و محصول شعر و نثر او، تشكيل دهنده يكي از 

هاي پيكره شكوهمند فرهنگ كنوني  ترين اندام برازنده
پند سعدي که مايه گرفته از معارف قرآن و . ماست

حديث است همواره نقش زرين خاطر پندآموزان، و 
هاي معاني و رازگشاي گنجينهزبان فصيح و صريح ا

هاي جوينده و مشتاق بوده است، و امروز براي دل
ارباب «و » احباب سخن«مانند هميشه عزيزترين هديه 

توان در بدايع طيبات و ديوان او و زيباترين را مي» خرد
هاي بشري را در گلستان مصفّاي نظم و هاي انديشه گل

اري از شرف سعدي بر بسي. نثر او جست و يافت
سرايندگان پارسي از آن است که قدر سخن را 
نشکسته و آن را دست مايه تقرب و ارتزاق نساخته 

 شناخت زمينه در سعدي). ١٣٧٧،١١ايخامنه(است 
 و فردي رفتارهاي و اخلاقي، هايويژگي و هاانسان

 خويش، عصر و پيرامون مردم ويژه به مردم، اجتماعي
بيناتر  و ترآگاه خود رمعاص پرداز سخن شاعرِ هر از

 از گذشته را بينش و دانش و آگاهي اين سعدي. است
 در عميق، و وسيع تجربيات از مدرسه، و خانواده
 به حضَر و سفر در دشوار و سخت هايآزمون جريان
 کلام نفوذ و جذبه و سخن تأثير و است؛ آورده دست

 واقعيات با مواجهه همين مديون عمدتاً، نيز، را خود
 و هاسختي شناخت و مطالعه فراز، و نشيب پر دگيزن

 در نگريژرف و مردم احوال در تعمق ها،ناهمواري
 و مردم روحيات و ذوق شناخت و اجتماعي، رفتارهاي

 است آنان آرزوهاي و دردها نيازها، با آشنايي
  ).۱۴۳ ،۱۳۸۰ترابي(

توجه به آثار سعدي، به ژرفابخشي معناي  بنابراين
-انجامد، از اين رو، ميمعه امروزي ميزندگي در جا

توان شناخت آثار سعدي به ويژه گلستان را داراي 
اهميت و ضرورت دانست، زيرا توجه به آثار و 

موجب بازشناسي فرهنگ » استاد سخن«هاي  انديشه
  .شود غني ايراني و ارتقاء سرمايه فرهنگي مي

هاي فرهنگي و اجتماعي سعدي و بررسي انديشه
شناسايي عناصر فرهنگي در گلستان با توجه تحليل و 

به ظرفيت قابل توجه آن در طرح مسائل فرهنگي و 
اجتماعي از منظر مديريت فرهنگي ضروري به نظر 

  . رسدمي
انجام  ضرورتاهميت و بنابراين به طور خلاصه 

توان ضمن پنج نکته اساسي بيان کرد مياين مقاله را 
نگي در گلستان شناسايي عناصر فرهبدين صورت که 

  :سعدي
» اسلامي ‐بازشناسي فرهنگ غني ايراني«براي  )١

 رسد؛ امري ضروري به نظر مي

 ‐فرهنگ ايراني  اشاعه«در گلستان سعدي در  )٢
 اي ايفا کند؛تواند، نقش ويژهمي» اسلامي

و تبيين و توضيح  هر يک از آنها، علاوه بر  )٣
اينکه داراي کاربرد فرهنگي است، و نيازي 

- شود، مياي جامعه ما محسوب ميضروري بر

» اسلامي ‐طراحي يک الگوي ايراني«تواند در 
که در دوران ما از اهميت بالاي برخوردار 

 است، مؤثر و مفيد واقع شود؛

اي که در آن زندگي نوع تعامل ما با جامعه«در  )۴
 تواند، مؤثر واقع شود؛، مي»کنيممي
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ريزي براي حفظ، تثبيت و ترويج و در برنامه )۵
امري ضروري «اسلامي،  ‐ ارتقاء فرهنگ ايراني
  .است» براي مديران فرهنگي

بر ايـن اسـاس مقالـه حاضـر در جهـت شناسـايي       
عناصر فرهنگي زنده و پوياي گذشـته بـه منظـور مـدد     
رسانيدن به حرکت و پويايي جامعه و غنـاي فرهنگـي   

 بـراي  انگيـزه  ايجاد و تواند موجب تشويقياست که م
  . رددجديد گ آثار خلق

  
  هدف پژوهش 

هر پژوهشي براي دستيابي به اهداف خـاص خـود   
گيرد، هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي صورت مي

و تبيين عناصر فرهنگي مؤثر بر ارتقاء سرمايه فرهنگـي  
  .  باشددر گلستان سعدي مي

  
 سؤالات پژوهش

آيا شناسايي و تبيين عناصر فرهنگي در گلستان  )١
 انجامد؟ رهنگي ميسعدي به ارتقاء سرمايه ف

  در گلستان سعدي کدامند؟عناصر فرهنگي  )٢

توان عناصر فرهنگي در گلستان چگونه مي )٣
 سعدي را طبقه بندي کرد؟

  
  روش پژوهش

اطلاعات، در جهت  يگردآور يدر مقاله حاضر برا
تدوين چارچوب نظري تحقيق آگاهي از پيشينه و 

نکه موضوع مورد ين با توجه به ايادبيات و همچن
ت در گذشته رخ داده است و از يل به لحاظ ماهيحلت

ر ياست، مانند سا ياجتماع ‐يخيتار يهامقوله
استفاده  يان دست از روش کتابخانهياز ا ييهاپژوهش

بنابراين در ابتدا کتاب گلستان سعدي مورد مطالعه . شد
سپس در مرحله بعد کتب و مقالات مرتبط . قرار گرفت

شد و نکات لازم يادداشت گرديد با عنوان مقاله مطالعه 
طبقه بندي، توصيف و تحليل  براي تجزيه و تحليل، و 

ل محتوا ياز روش تحل يمتن کتاب گلستان سعد
هاي روش تحليل محتوا در طول زمان. (استفاده شد

ها هاي مختلف دانش بشري کاربردمختلف و در رشته
 اما اولين بار در .و کارکردهاي متفاوتي داشته است

اواسط قرن بيستم بود که تحليل محتوا به عنوان 
مورد قبول تعداد زيادي از دانشمندان قرار » تکنيک«

گران علوم انساني گرفت و اين امر به کوشش پژوهش
شناسي شناسي، جامعهبه ويژه در حوزه ارتباطات، روان

بر    ).۲۹۲‐۲۷۲: ۲۰۰۰وير،) (و مديريت تقويت شد
» مقولات«از مشخص شدن ن اساس تلاش شد، بعد يا

کلمه و (ثبت  يبا رجوع به متن و متناسب با واحدها
بنابراين . انجام گرفت يني، استخراج منظّم و ع)مضمون

جامعه آماري در پژوهش حاضر کتاب گلستان سعدي 
در . که شامل ديباچه و هشت باب و يک خاتمه است

ضمن در پژوهش حاضر از متن گلستان با تصحيح 
  ١١.خرمشاهي مبناي کار قرار گرفته است بهاءالدين

  
 تشريح مدل مفهومي

در نمودار زير کوشش شده است تا مراحل مختلف 
پژوهش و تأثير عناصر فرهنگي مندرج در ميراث 
فرهنگي سرزمين ما بر ارتقاء سرمايه فرهنگي نشان 
داده شود و به عنوان چارچوب نظري و مدل مفهومي 

عدي در زمره ميراث گلستان س. تحقيق ارائه گردد
فرهنگي مکتوب قرار دارد و ضرورت دارد تا عناصر 

  ها، ها، هنجارها، نقشفرهنگي مهم نظير باورها، ارزش
  

  شيوه مراحل کار و ابزار گردآوري اطلاعات در اين مقاله) ١( جدول
 اطلاعات يروش گردآور قيابزار تحق يجامعه آمار قيروش تحق

 ياکتابخانه يش برداريف يگلستان سعد ل محتوايتحل
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  مدل مفهومي که مبناي اين مقاله است) ۱(شکل 

  
نـمادها و صنايع فرهنگي شناسايـي شده سپس ايـن 

همچنين چگونگي تأثير اين . عناصر طبقه بندي گردد
عناصر بر ارتقاء سرمايه فرهنگي ذهني و دروني بررسي 

  .خواهد شد
  

 نيل مضــاميــتحلســاختار مــتن گلســتان ســعدي و 
  آن هاي باب

کتاب گلستان، شامل ديباچه، هشت باب و خاتمه 
كه بهشت بر اساس اينرا » گلستان«سعدي . است
در هشت باب نوشته و با هشت باب است،  يدارا

انتخاب عدد هشت براي ابواب کتاب خود، هم 
را از خرمي و صفاي کلام به نزهت بهشت » گلستان«

دهد ته را به اذهان خطور ميتشبيه کرده و هم اين نک
را بخواند و به پندها و اندرزها و » گلستان«که هر کس 

هاي سعدي، عمل کند، به بهشت رسيده است راهنمائي
هاي در جامعه به انديشه و هم اين نکته را که اگر

 سعدي در گلستان عمل شود جهان به بهشت تبديل
   .خواهد شد

  
 گلستان در فردي، به منحصر هنرمندي با سعدي

  تجربه  سعدي .کندمي نزديک گراييآرمان با را بينيواقع
  همه ما و  آورده  گلستان در را خود  انساني  جامعه

  از آن و  شماريم  مغتنم را ها تجربه  آن  كه  نيازمنديم
  . كنيم  استفاده

توان چنين پس از بررسي ساختار متن گلستان، مي
مهم بر اين مضامين تأثير  گيري کرد که دو ويژگينتيجه

آيات قرآن و احاديث ) ۱: گذاشته است، که عبارتند از
ها و ملل آداب و رسوم فرهنگ) ۲نبوي و علوي، و 

اکنون اين دو ويژگي به ترتيب مورد بررسي . مختلف
  .گيردقرار مي
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  تحليل مضامين ديني و فرهنگي در گلستان هاي گلستان سعديآمار حکايت) ۲(جدول 
 رديف عنوان نام باب اتيتعداد حکا تعداد صفحات صددر

 ۱ باچهيد باچهيد ۶ ۸ ۱/۵

 ۲ باب اول رت پادشاهانيدر س ۴۱ ۳۲ ۷/۲۰

 ۳ باب دوم شانيدر اخلاق درو ۴۷ ۲۶ ۸/۱۶

 ۴ باب سوم لت قناعتيدر فض ۲۹ ۲۱ ۶/۱۳

 ۵ باب چهارم يد خاموشيدر فوا ۱۴ ۶ ۹/۳

 ۶ پنجمباب  يدر عشق و جوان ۲۱ ۱۷ ۹/۱۰

 ۷ باب ششم يريدر ضعف و پ ۹ ۶ ۹/۳

 ۸ باب هفتم تير تربيدر تأث ۱+۱۹ ۱۶ ۴/۱۰

 ۹ باب هشتم در آداب صحبت ۱۵ ۲۲ ۱/۱۴

 ۱۰ خاتمه خاتمة الکتاب ‐ ۱ ۶/۰

  اتيمجموع حکا  ۲۰۲  ۱۵۵  ۱۰۰
  

  تأثير قرآن، احاديث نبوي، و نهج البلاغه
هات مفاهيم قرآن کريم در طول چهارده قرن، از ج

مختلف در حيات فردي و اجتماعي تأثير پنهان و 
اي از توان جنبهچنانکه امروزه نمي. آشکار نهاده است

هاي گوناگون زندگي مسلمانان را ياد کرد که قرآن جنبه
مجيد و معاني والاي آن به نحوي مستقيم يا غير 

يکي از بارزترين . مستقيم در آن تأثيري نگذاشته باشد
-،۱۳۷۲حلبي(هاي شاعران است ير سرودهموارد اين تأث

 بر  اي گسترده و  ژرف م تأثيريقرآن کربه بيان ديگر )۱۱
و ادبا و شعراي مسلمان، هر   گذاشته  فارسي  ادبيات

اند، اي از اين سرچشمه نور سود بردهکدام به گونه
 متأثر از قرآن ها و افکارششهياند شتريز بين يسعد
شود، يمشاهده م )۲‐۴(دار همانگونه که در نمو. است

 کتاب گلستان، درج در اي حل قيبه طر ات قرآن،يآ
هر چند . است» هيصد آ« يمطابق نظر محمد خزائل

تعيين حد و حصر دقيق تأثير قرآن  بر سعدي بسيار 
توان مي) ۲‐۴(مشکل است، اما با توجه به نمودار 

گفت در هر يک صفحه و نيم از متن گلستان يک آيه 
توان به جمله آغازين براي نمونه مي .وجود داردقرآن 

  كه ّ عزّوجل را  خداي  منت« :کتاب گلستان اشاره کرد
 مزيد  شكراندرش  به و  است  قربت  موجب  طاعتش

به آيه ششم از   دارد  اشاره  كه ) ۲۳ديباچه،(«  نعمت
که  و يا آنجا « لازيدنكم  شكرتم  لئن«:  )ع(سوره ابراهيم 

و الْکاظمين الغَيظَ «: گويد به طريق درج مي ولدر باب ا
که  قسمتي از آيه ) ۳۴باب اول،(» و الْعافين عنِ النّاسِ

  .سوره آل عمران است ۱۳۴
احاديث نبوي اقتباس شده به صورت حل يا درج 

شصت «برابر با ) ۲‐۴(در کتاب گلستان مطابق نمودار 
پس از حديث است، که هر خواننده با دقت، » و نه

پذيرد که سعدي محدثي خبره بوده مطالعه گلستان مي
ها به مفاهيم عبارات منقول از پيغمبر اسلام و سال

انديشيده و آنگاه آن را در قالب نظم و نثر ارائه ) ص(
توان به اين ابيات اشاره کرد کرده است، براي نمونه مي

  )ص(پيامبر اكرم  حديثي از اللفظي تحت  که ترجمه
حال مردم با ايمان در دوستي با «: فرمودند  كه  است

يکديگر و ابراز رحمت و عاطفت نسبت به يکديگر 
است که چون عضوي از آن به   حال پيکر يک انسان

خوابي و تب با آن درد آيد، باقي اعضاي آن پيکر با بي
  ).۴۰باب اول،(: »کنندعضو همدري مي

  
  گوهرند  يك ز  آفرينش در  پيکرند كه يك  اعضاي  آدم بني

  قرار نماند  را عضوها  روزگار دگر آورد درد  به  عضوي چو
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آيات قرآن احاديث نبوي احاديث علوي

  
  آيات قرآن، احاديث نبوي و علوي در گلستان سعدي) ۱(نمودار 

  
) ص(پيامبر   گفتارهاي و  پس از قرآن  البلاغه نهج
 يسعد. دهديل ميگلستان را تشک ينيد يهدرونما

ت از سخنان هشت عبار«از  يمطابق نظر محمد خزائل
 يراب. در گلستان بهره برده است» )ع( يحضرت عل

در کتاب   سعديعبارات که  نيبد توانيم   نمونه
دو چيز : الهام گرفته اشاره کرد  البلاغه نهج ازگلستان 

  به  و گفتن  گفتن  وقت  به  فروبستن  ؛ دم است  عقل  طيره
ِ  ِ عن تالصَّم  لا خَير فَي؛ )۲۷باچه،يد(  خاموشي  وقت

،  البلاغه نهج(ِ  ِ بِالجهل القَول  ُ لا خَير في ِ، كَما أَنَّه الحكم
  .)۴۷۱  حكمت

  
  ها و ملل مختلفتأثير فرهنگ

شناسي فرهنگي نظر به اينکه برخي در انسان
و » پهنه فرهنگي«، »پراکنش«هاي اساسي مانند ويژگي

در جهت تحليل روابط فرهنگي يک » گونه فرهنگي«
ها با آنچه در شود، و اين ويژگيمعه به کار گرفته ميجا

گلستان سعدي مطرح شده است، از سازگاري بيشتري 
بنابراين در اين بخش از مقاله پيش از . برخوردار است

ضرورت دارد اين سه » عناصر فرهنگي«شناسايي 
  .ويژگي بررسي شود

  
  يپراكنش فرهنگ

 شناسان برجسته گفته است كه يكي از انسان
ها، باورها، ابزارها،  ، يعني رسم»فرهنگ واگير است«

توانند از ميان يك قوم يا  ها و جز آنها مي ها، حكايت فن
. از يك ناحيه به ميان قوم يا ناحية ديگر گسترش يابند

دهند كه عنبر از ناحيه  شناسي نشان مي سندهاي باستان
پخش . بالتيك در ساحل مديترانه پخشوده شده است

ير توتون، قهوه، سيب زميني، چاي، و بسياري همه جاگ
هاي نمايان پراكنش  ها، نمونه داشت ديگر از ويژه
در گلستان سعدي ). ۹۶: ۱۳۸۶آشوري،(فرهنگي است 

هاي فرهنگي توان به پخشودگي برخي از پراکنشمي
   :گويدسعدي از قول بازرگاني مي. اشاره کرد

نيدم گفت گوگرد پارسي خواهم بردن به چين که ش
قيمتي عظيم دارد و از آنجا کاسه چيني بروم آرم و 
ديباي رومي به هند و فولاد هندي به حلب و آبگينه 
حلبي به يمن و برد يماني به پارس و زان پس ترک 

  ).۹۸باب سوم،( دکاني بنشينمه تجارت کنم و ب

  
  يدر گلستان سعد يفرهنگ يهاپراکنش) ۳(جدول 

 فيرد نام فيرد نام

 ۱ کاسه چيني ۵ حلبي آبگينه

 ۲ ديباي رومي ۶ کيبالت يهعنبر از ناح

 ۳ فولاد هندي ۷ يکلاه تتر

 ۴ برد يماني ۸ نرد –شطرنج 
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    يپهنة فرهنگ
  پهنه فرهنگي يا مناطق فرهنگي در گلستان سعدي) ۴(جدول 

 يفرهنگ هپهن يمناطق فرهنگ تعداد يفراوان

) ۱(شيره کيجز) ۱(مروزين) ۱(راصطخ) ۱(مردشت) ۳(رازيش) ۴(پارس ۱۱ ۱۶
 )۱(لقانيب) ۱(کوه الوند ) ۱(همدان) ۱(زوزن) ۱(خراسان

 رانيا

  نين النهريب  )۲(دجله) ۱(واسط) ۱(سنجار) ۲(کوفه ) ۲(بصره ) ۷(بغداد) ۶(عراق  ۷  ۲۱
  ماوراء النهر  )۲(ترکستان) ۱(غور) ۲(خوارزم ) ۱(بدخشان) ۱(انيبام) ۲(بلخ  ۶  ۹
  حجاز  )۱(ار عربيد) ۱(مني) ۱(محمود هنخل) ۸(کعبه) ۳(مکه) ۴(حجاز  ۶  ۱۸
 يايدر) ۱(بعلبک) ۱(طرابلس) ۱(لبنان) ۱(کلاسه) ۴(حلب) ۳(دمشق) ۲(شام  ۱۰  ۱۹

  )۱(قدس) ۲(کنعان) ۳) (ترانهيمد(مغرب 
  شامات

 هندوستان )۱) (انوس هندياق(اعظم  يايدر) ۱(بيسرند) ۲(هندوستان و هند ۳ ۴

 نيچ )۲(اخت) ۱(کاشغر) ۳(نيچ ۳ ۶

  قايآفر  )۱(لين) ۱(ار مغربيد) ۲(هياسکندر) ۱۰(مصر  ۴  ۱۴
  ريصغ يايآس/ اروپا )۱(هيملطل) ۱(ار بکريد) ۱(فرنگ) ۱(روم) ۴(وناني ۵ ۸

  
. آن تنگاتنگ است ١٢رابطه ميان فرهنگ و زيستگاه

اي دوسويه و كمابيش نزديك ميان نوع  بنابراين، رابطه
شود و اين برداشت  مي  زيستگاه و نوع فرهنگ ديده

 كلارك. را پديد آورده است» پهنة فرهنگي«مفهوم 
هاي سرخ  فرهنگ آمريكايي، شناس ، انسان١٣ويسلر

چنان كه در نيمة دوم سدة نوزدهم وجود (پوستان را 
بندي هاي فرهنگي جغرافيايي بخش به منطقه) داشت

هاي  پس از آن كساني ديگر به شناختن پهنه. كرد
). ۱۳۸۶،۱۰۱آشوري(ها پرداختند  ر قارهفرهنگ در ديگ

توان مناطق فرهنگي با توجه به مفهوم پهنه فرهنگي، مي
منطقه يا پهنه » نه«جغرافيايي را در گلستان سعدي به 

  .فرهنگي تقسيم نمود
  

  گونه فرهنگي 
 هگون«درك رابطة فرهنگ و پهنة جغرافيايي مفهوم 

يا » ارگريفرهنگ شك«آورد، مانند يرا پديد م»  فرهنگي
يك شيوه خاص از شكار، مانند به كار بردن اسب در 

كه بر محور پرورش » فرهنگ شباني«شكار در دشت يا 
» فرهنگ پاليزكاري«گردد،  گوسفند و گاو و گوزن مي

فرهنگ «و ) كندن زمين با تكه چوب يا بيلچه(

فرهنگي كه در ميان مردم ). با گاو آهن(» كشاورزي
است، » فرهنگ بازرگاني«شود  ياي كمتر ديده م قبيله

يعني توليد تخصصي برخي از اشياء مانند سفالينه، تبر 
 ١٤برنزي، يا نمك براي داد و ستد، چنانكه در لوزون

با توجه به مفهوم ). ۱۳۸۶،۱۰۱آشوري(شود  يافت مي
هاي فرهنگي مانند توان به گونهگونه فرهنگي مي
، .).بازرگان در جزيره کيش و(فرهنگ بازرگاني 
، فرهنگ شباني، )دهقان، رعيت(فرهنگ کشاورزي 

گيري و فرهنگ شکار که در ضمن فرهنگ ماهي
  .ها اشاره شده استحکايت در گلستان سعدي بدان

شناختي چه در اين سه ويژگي انسانبا توجه به آن
هاي ديني و که سعدي با آئين: توان چنين گفتمي

ان آشنايي داشته فرهنگي در ايران و مناطق مجاور با اير
هاي وي به آشنايي وي گاهي از طريق مسافرت. است

ها صورت گرفته است و گاهي نيز از اين سرزمين
طريق گفتگو با بازرگانان و مسافراني بوده است که از 

  .ها به ايران آمده بودندآن سرزمين
اين آمد و شدهاي سعدي سبب شده است که 

ف در گلستان هاي ديني و فرهنگي ملل مختلآموزه
نکته جالب توجه اين است که . ظهور داشته باشد
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سعدي عقيده ديني و فرهنگي خود را در توصيف 
- ها است، دخالت نميحکاياتي که متضمن اين آموزه

به نظر . پردازدها ميدهد و صرفاً به توصيف آن آموزه
را در اين » گر بيرونيمشاهده«رسد که سعدي نقش مي

ند تا خواننده خود بتواند درباره کحکايات ايفا مي
مضمون آن حکايت از منظر ديني يا فرهنگي داوري 

نوعي نگاه مبتني بر : توان گفتبه بيان ديگر مي. کند
  .مداراي ديني و فرهنگي در گلستان حضور دارد

  
  يدر گلستان سعد يعناصر فرهنگ

بر  يدر گلستان سعد يعناصر فرهنگ يبندطبقه 
 يکي: صورت گرفته است مهم يژگيدو و يهپا

آگاه بوده  يمسلمان ياست که و يسعد ينيت ديشخص
. اطلاع داشته است ياسلام به خوب يو از اصول اعتقاد

برگرفته  ياسلام يهان اسلام و آموزهين اصول ديبنابرا
ز ين) ع(و خاندان پاکش ) ص( امبريث پياز قرآن، احاد

-آموزه، يگريد.  داشته است يادر آن انعکاس گسترده

 يهانيملل مجاور سرزم يدتيو عق يفرهنگ يها
و  ي، مصريني، چي، روميونانير ينظ ياسلام ‐يرانيا

گوناگون به  يهامسافرت يط ياست که سعد يهند
که از  يز گفتگو با کسانيها و ننين سرزمياز ا يبرخ

اند، ار داشتهين ملل در اختيا يفرهنگ يهايژگين ويا
  .ح کرده استآنها را در گلستان مطر

طبقه  يليبه نحو تفص يعناصر فرهنگ يدر گام بعد 
ن عناصر، آنچه يا  ينمونه در طبقه بند يبرا. شد يبند

ن يدر ا. بود» باورها«مبنا قرار گرفت همانا توجه به 
» انهيعام يباورها«و سپس » ينيد يباورها«بخش ابتدا 

، »ينيد يباورها«مقصود از . شد يو بررس ييشناسا
د، نبوت و معاد يتوح يعنين اسلام ياصول د يهاآموزه
 باورهاي ديني بر پايه اصول دينيگر يان ديبه ب. است

طبقه بندي شد و سپس ) توحيد، نبوت و معاد(
هر چند . باورهاي عاميانه در نه بخش طبقه بندي شد

اين نه بخش به صورت هم عرض در اين مقاله 

ر نظر مشخص شده است اما ميزان اهميت باورها د
شايد بتوان . مردمان آن روزگار يکسان نبوده است

نوعي طبقه بندي ثانوي براي اين باورهاي عاميانه در 
از اين منظر، باور به آب حيات و امور . نظر گرفت

تقديري از ميزان اهميت بيشتري برخوردار است و 
امور طبي و جادو از ميزان اهميت کمتري برخوردار 

  .بوده است
 يبه خداشناس يد، ابتدا نگاه سعديدر بخش توح

 ين نکته اشاره شد که خداشناسيدر آنجا ا. ل شديتحل
عت به يجهان طب يهادهيبر شناخت پد يمبتن يسعد

ر يبه تعب. پروردگار جهان است يهادهيعنوان آفر
. نام دارد» يبرهان إنّ« يخداشناس هوين شيا ياصطلاح

در  يسخداشنا هوين شيچن يريد بتوان به کارگيشا
آن که عموم مردم  يگلستان را همانا مخاطب محور

د ين اقسام توحين بخش همچنيدر ا. اند، دانستبوده
 يو بررس ييشناسا يو صفات ي، افعاليد ذاتياعم از توح

ان نبوت عام و خاص يم يکيدر بخش نبوت، تفک. شد
زان اشاره به نام يآن م يصورت نگرفت اما به جا

در  يفارس يب حروف الفبايبه ترت يامبران الهيپ
به  ين اشارات سعديهمچن. گلستان صورت گرفت

ل، تورات، و يم، انجياعم از قرآن کر ينيد يهاکتاب
در بخش معاد مسائل . ن بخش آمده استيارژنگ در ا

ات پس از مرگ و رخدادها و يمرتبط با مرگ، ح
روز محشر اعم از بهشت، دوزخ، و اعراف  يامدهايپ

  .شده است يسن بخش برريدر ا
از  ييباورها ه، ابتدا هم»انهيعام يباورها«در بخش 

ت يزان اهميم يشد و سپس بر مبنا يين دست شناسايا
از آنها  يبند طبقه يعموم مردم، نوع ين باورها برايا

. ح آن در ادامه خواهد آمديصورت گرفت که توض
ن ينخست يريرسد باور به امور تقدين، به نظر ميبنابرا

انه به خود اختصاص يعام يان باورهايرا در م گاهيجا
و  ياداده باشد و پس از آن باور به امور اسطوره

در . ت قرار گرفته باشدياهم يگاه بعديدر جا ياافسانه
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توان باور به بخت و اقبال يز مين يريباور به امور تقد
در . لحاظ کرد يريگر امور تقديتر از دتوان مهميرا م

توان از يات را ميحباور به آب يارهان امور اسطويم
. کرد يمردم تلق هان عاميدر م يشتريت بياهم هدرج

توان باور به امور ين دو دسته از امور، ميپس از ا
انه قلمداد يعام يباورها يطبقه بند هرا در زمر ييجادو
اد يانه که در گلستان از آنها يعام يگر باورهايد. کرد

و  يا، اسطورهيريمور تقدت ايشده است، از چنان اهم
ن باورها يا يل محتوايستند اما تحليبرخوردار ن ييجادو

  . گرددين سه دسته از امور باز ميبه هم يز به نوعين
 يرهايرها و تفسيها، با وجود تعبدر بخش ارزش

ن به يترتوان مهميها، مارزش يگوناگون از طبقه بند
تعلق  ١٥چيوکلتون ريموجود که به م يبند از طبقه يکي

ها به صورت از ارزش يو يطبقه بند. دارد اشاره کرد
در  يبررس يمبنا يابزار يهاو ارزش ييغا يهاارزش

ها از ن مبنا، ارزشيبا توجه به ا. ن بخش قرار گرفتيا
 يو ابزار ييتواند به دو بخش غايز مين يمنظر سعد

چ ياست که آنچه روک يادآوريلازم به . شود يطبقه بند
ها تر خود از ارزشيليتر و تفصيجزئ يطبقه بنددر 

توان يل را نميات و تفاصيارائه کرده است، همان جزئ
از . افتيبوده است در گلستان  يبا آنچه مقصود سعد

با مقصود  ين طبقه بندينکه ايا ير، براين رو ناگزيا
 ين طبقه بنديا يهماهنگ باشد در موارد يسعد

  .ر شدييدستخوش تغ
ن دو بخش، چهار بخش هنجارها، يپس از ا

 يبعد دارا هدر مرحل يع فرهنگيها، نمادها و صنا نقش
آنها در گلستان  يب طبقه بنديت هستند که به ترتياهم

 يهنجارها يهنجارها به دو بخش اصل. شوديم يبررس
فروع . شده است يو آداب و رسوم طبقه بند ينيد
رفتار  مشتمل بر نماز، روزه، حج و زکات است و ينيد
ارت اهل قبور، اعتکاف، وقف، دعا، يمشتمل بر ز ينيد

 يدر طبقه بند. ، فطره، و اعتاق استيصدقه، قربان
ن امور يتراز مهم يتوان به برخيز ميآداب و رسوم ن

آنها امور مربوط به دربار، ارباب  هاشاره کرد که در زمر
قرار  يها، کاروان و سفر، و بازرگانو بنده، مجازات

  .دارد
ن گفت که از نظر تنوع يتوان چنيها مدر باب نقش

ست و شش نقش اشاره يبه صد و ب ي، سعديواژگان
از آنها مترادف هستند مانند  يکرده است که برخ

بازرگان و «ا ي» چوپان و شبان«ا ي» پادشاه و سلطان«
ک صنف ي هر مجموعيها زن نقشياز ا ي؛ برخ»تاجر

نه، شرطه، و محتسب شود مانند پاسبان، شحيشمرده م
ب، يطار، طبين بيت شهر؛ همچنيدر صنف امور امن

م، و فاصد در صنف امور يعت شناس، حکيجراح، طب
ه، يلسوف، فقيب، استاد، متکلم، في، اديز مربي؛ نيپزشک

ن بارسالار، يت؛ همچنيم و تربيو عالم در صنف تعل
 ياد شدني يشتربان، و بدرقه در صنف کاروانسالار

 ييهاتوان تمام نقشيتر معام يک طبقه بنديدر . است
م ياد شده است، به چهار دسته تقسيرا که در گلستان 

  .يو بزهکار ي، مهارتيمي، تعليحکومت: کرد
ن است که يتوان گفت ايدر باب نمادها، آنچه م

و  يخيتار يهاتياز شخص يدر گلستان به برخ يسعد
نداران اء، پرندگان، و جايموجودات اعم از اش يبرخ

فراتر از  يزين اشارات به چيکند که اياشاره م
ا آن موجودات ي يخيت تاريآن شخص يهاتيواقع

ل يبر فضا يها که در مواردن دلالتيا. دلالت دارد
اشاره دارد  يل اخلاقيبر رذا يو در موارد ياخلاق

بر  يک سو تأمليبرد تا از يخواننده را به فکر فرو م
ا آن ي يخيت تارين شخصمربوط به آ ياصل ماجرا

گر به يد يموجودات اشاره شده داشته باشد و از سو
. آنها داشته باشد ياصل يبرخاسته از معان يهادلالت

جا که ضرورت داشته است در بخش ها تا آنن دلالتيا
مهم  ين نمادهاياز ا يبرخ. شده است يبندنمادها طبقه

: عبارت است از يخيتار يهاتيان شخصيدر م
روان نماد عدالت، يرگمهر و لقمان نماد حکمت، انوشبز

گر موجودات ي؛ در قلمرو دينماد بخشندگ يحاتم طائ
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نوح نماد  يکشت: ن نمادها اشاره کرديتوان به ايم
، خر ييباي، طاووس نماد زينجات، سرو نماد آزادگ

  .ر نماد شجاعتيو ش يدجال نماد گمراه
ه به امور وابست ه، هميع فرهنگيدر بخش صنا

ن يشد و سپس بد ييشناسا يو مهارت يع فرهنگيصنا
 ،ي، دوزندگيبافندگ: ز شدنديگر متمايکديصورت از 

  .يع سازافزاري، و صنايع جنگ افزاريصنا
  

  ينيد يباورها
اديان توحيدي که همان اديان آسماني و حقيقي 

اعتقاد به : باشندهستند داراي سه اصل کلّي مشترک مي
به زندگي ابدي براي هر فردي از  خداي يگانه، اعتقاد

انسان در عالم آخرت و دريافت پاداش و کيفر اعمالي 
که در اين جهان انجام داده است و اعتقاد به بعثت 
پيامبران از طرف خداي متعال براي هدايت بشر به 

مصباح (سوي کمال نهايي و سعادت دنيا و آخرت 
وجه سعدي به اين مسائل اعتقادي ت). ۱۳۷۲:۳۱يزدي،

داشته است، و در جاي جاي کتاب گلستان به اين 
  .کندمسائل اشاره مي

  
  
  

  اثبات صانع
توجه به مصنوعات و مطالعه در نظام جهان 

ترين دليل براي عامه ترين و محسوسطبيعي آفرينش
مردم بر وجود خداوند است و با مطالعه در کتاب 

ا شود که جهان آفريدگاري دانا و توانخلقت روشن مي
اين شيوه براي اثبات خداوند، روشي است که در . دارد

  . قرآن و احاديث نيز به آن اشاره شده است
سعدي نيز با پيروي از قرآن و احاديث، اين شيوه 
را که با فطرت انسان نيز هماهنگي و سازگاري دارد، 

به بيان ديگر سعدي براي اثبات . انتخاب کرده است
د، سعدي انسان را به رسصانع از معلول به علت مي

کند، فکر و تأمل در نظام جهان آفرينش دعوت مي
توجه به تمامي صنع الهي که در جهت خدمت و 
فرمانبري اوست، و از اين طريق هم انسان را متوجه به 

کند و هم اينکه به او يادآوري صانع اين مصنوعات مي
کند که از آن صانع غافل نگردد و دور از انصاف مي

  ).  ۲۳ديباچه،(. فرمان صانع خود را نبرد است که
  

 به ناني تو تا کارند در فلک و خورشيد و مه و باد و ابر
 نخوري غفلت به و آري کف

  انصاف  شرط بردار فرمان و سرگشته  تو بهر از  همه
      نبري  فرمان  تو  که نباشد

  

  
ي در گلستان سعدي بر مبناي اصول ديننمودار باورهاي دين) ۲(نمودار 

    

 توحيد نبوت معاد

اثبات صانع

توحيد صفاتي توحيد افعالي توحيد 

باورهاي ديني

  مرگ

 قيامت

 پيامبران

اديان و  كُتبُ ديني

 بهشت اعراف دوزخ
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  توحيد ذاتي 
توحيد ذاتي يعني شناختن ذات حق به وحدت و 

توان به جوهر و ذات اقدس اله را نمي البته. يگانگي
به بيان . عرض و حجم و خط و سطح تعريف کرد

ديگر سبکي و سنگيني، سکون و حرکت در وصف او 
يابد، اه نمينيست، و خيال و گمان و وهم هرگز بدو ر

    . و از هر گونه توصيف و بيان مبرا است
سعدي به اين مسأله توجه داشته است، و در 

  :کندديباچه کتاب گلستان به اين مسأله اشاره مي
ما : واصفان حلّيه جمالش به تحير منسوب که

  ).۲۴ديباچه،( عرفناک حق معرفتک
  

  پرسد من ز او وصف کسي گر
 باز چه گويد نشان بي از بيدل

  کشتگان     معشوقند    عاشقان
  آواز     کشتگان   ز    نيايد بر

  اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم
 ايموز هرچه گفته اند و شنيديم و خوانده

  مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر
 ايمما همچنان در اول وصف تو مانده

  
  توحيد افعالي

که جهان، نتوحيد افعالي يعني درک و شناختن اي 
با همه نظامات و سنن و علل و معلولات و اسباب و 
مسببات، فعل او و کار او ناشي از اراده اوست 

يعني هر فعلي در نظام آفرينش ). ۱۳۷۷،۴۰مطهري(
متکي به قدرت خداست و همه آثاري که از مخلوقات 

باد در زمردين . ظاهر مي شود به اذن و اراده اوست
ت و ابر بهاري در پرورش رويش کردن زمين مؤثر اس

اما هيچ کدام آنها اراده و قدرتي از خود ندارند، . گياهان
بلکه خداوند است که به آنها نيرو بخشيده و قدت 

  . تأثيرگذاري به آنها داده است
  :  کندگونه بيان ميسعدي اين مسأله را اين

 و بگسترد، زمردي فرش تا گفته را صبا باد فراشِ«
 زمين مهد در را نبات بنات تا فرموده، را بهاري رِاب دايه

 ورق سبز قباي نوروزي خلعت به را درختان .بپرورد
 کلاه ربيع، موسم قدوم به را شاخ اطفال و گرفته، در بر

 فايق شهد او قدرت به نالي عصاره .نهاده سر بر شکوفه
 »گشته باسق نخل تربيتش به خرمايي، تخم و شده

  ).۲۳ديباچه،(
  

  وحيد صفاتيت
توحيد صفاتي يعني درک و شناسايي ذات حق به  

. يگانگي عيني با صفات و يگانگي صفات با يکديگر
توحيد صفاتي به معني نفي هرگونه کثرت و ترکيب از 

که به اوصاف ذات خداوند در عين اين. خود ذات است
هاي کماليه جمال و جلال متّصف است، داراي جنبه

ات با صفات و اختلاف صفات اختلاف ذ. عيني نيست
توحيد صفاتي  .با يکديگر لازمه محدوديت وجود است

-مانند توحيد ذاتي از اصول معارف اسلامي و از عالي

سعدي در . هاي بشري استترين انديشهترين و پر اوج
گلستان به برخي از صفات خداوند اشاره کرده است 

  :که عبارتند از

  
  تان سعديصفات خداوند در گلس) ۵(جدول 

  صفات خداوند  رديف  صفات خداوند  رديف  صفات خداوند  رديف
  حکيم  ۹  کريم  ۵  رحمن  ۱
  عظيم  ۱۰  قاضي الحاجات  ۶  رحيم  ۲
  غفور  ۱۱  لطيف  ۷  رزّاق  ۳
  مستعان  ۱۲  قهار  ۸  ستّار  ۴
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ن يتـوان در گلسـتان بـد   ين صفات خداوند را م ـيا
  :افتيصورت 

باب (، )۶۳باب دوم،(، رحيم )۲۳ديباچه،(رحمن 
باب (، )۱۰۳باب سوم،(، )۲۳ديباچه،(، رزّاق )۱۴۶هفتم،
، )۲۳ديباچه،(، ستّار )۱۶۸باب هشتم،(، )۱۴۳هفتم،

باب (، )۲۳،۲۴ديباچه،(، کريم )۱۷۴باب هشتم،(
باب (، قهار )۲۴ديباچه،(الحاجات ، قاضي)۸۷دوم،

، )۱۷۳باب هشتم،(، )۲۴ديباچه،(، لطيف )۱۷۳هشتم،
غفور ) ۲۶،۲۷ديباچه،( ، عظيم)۹۵باب سوم،(حکيم 

  ).۱۷۷باب هشتم،(، مستعان )۶۱باب دوم،(
  
  نبوت

- خداي متعال به حسب عنايت کامله و مهرباني بي

هاي پايان خود هر نوع از انواع آفرينش را به هدف
رساند و نوع انسان نيز از اين قانوع کلّي وجوديش مي

مستثني نيست، پس بايد خداوند متعال انسان را به يک 
سه قوانين ومقررات که راه و رسم زندگيش را سل

دهد هدايت فرمايد که مصالح و منافع انسان تشکيل مي
به وسيله عمل با آنها تأمين شود و براي حصول آن تنها 
رهبري عقل کافي نيست؛ زيرا گاهي در درک خود 

کند و درنتيجه دچار گمراهي و بدبختي خطا مي
راه ديگر و با شود، پس خداي متعال بايد از  مي

ي ديگر که هرگز محکوم هوي و هوس ا وسيله
گاه در رهبري خود خبط و اشتباه شود و هيچ نمي

کند ما را به سوي سعادت رهبري و دعوت نمايد،  نمي
).  ۱۳۷۰،۴۱طباطبائي(اين راه جز راه نبوت نيست 

بنابراين اعتقاد به وحي و نبوت، نبوت يکي از اصول 
باور به اين که خداوند متعال  دين اسلام است يعني

براي ابلاغ سخن خود به انسان، پيامبراني را از ميان 
آنها برگزيده و بوسيله آنها که از خطا و اشتباه دورند 
دستورهايي براي افراد بشر فرستاده تا مردم با بکار 

  . بستن آن دستورها به سعادت و نيکبختي برسند
دهد نشان ميشماره پيغمراني که در تاريخ اديان 

صد (بسيار است و تا کنون خداي متعال هزاران پيغمبر 
براي بشريت ) و بيست و چهار هزار نفر بنا بر مشهور

برانگيخته است که همگي به اتفاق، مردم را به سوي 
سعدي در کتاب . اندخداي يگانه و دين حق خوانده

گلستان نام برخي از پيامبران را به مناسبت پيام و 
. کندکه از حکايات در نظر داشته است ذکر مي نتايجي

اي اشاره به نام پيامبران در گلستان سعدي، در پاره
اي حکايات به صورت تصريح نام آنهاست و در پاره

لازم به يادآوري . حکايات به صورت تلويحي است
است که با آنکه نام پيامبران به تصريح يا به تلويح 

اي حکايات، شخص پيامبر اشاره شده است، اما در پاره
اي حکايات اشياء و مقصود بوده است اما در پاره

هاي مادي و معنوي به آن پيامبر مقصود بوده وابستگي
  :است، که عبارتند از

  
  

پيامبران به تصريح يا به تلويح در گلستان سعدي): ۶(جدول 
  فراواني  نام پيامبر  رديف  فراواني  نام پيامبر  رديف

  ۹  )ص(محمد مصطفي  ۸  ۴  )ع(آدم   ۱
  ۶  )ع(موسي   ۹  ۱  )ع(ابراهيم   ۲
  ۱  )ع(نوح   ۱۰  ۳  )ع(سليمان   ۳
  ۱  )ع(يحيي   ۱۱  ۱  )ع(صالح   ۴
  ۱  )ع(يعقوب   ۱۲  ۱  )ع(داود   ۵
  ۹  )ع(يوسف   ۱۳  ۱  )ع(عيسي   ۶
  ۲  )ع(يونس   ۱۴  ۲  لوط  ۷
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  اسامي پيامبران در گلستان سعدي
ف، آدم، نوح، ابراهيم، لوط، موسي، يعقوب، يوس

يونس، صالح، داود، سليمان، يحيي، عيسي و پيامبر 
صلي االله عيله و آله و (اسلام حضرت محمد مصطفي 

که با صفات و ترکيباتي چون سرور کاينات، ) سلّم
مفخر موجودات، رحمت عالميان، صفوت آدميان، تتمه 

  .دور زمان و خواجه عالم آمده است
  

  )صلّي االله عليه و آله و سلّم(محمد 
دي در کتاب گلستان براي توصيف و بيان مقام سع

از صفات و ترکيباتي ) ص(و شخصيت پيامبر اسلام 
مانند سرور کاينات، مفخر موجودات و رحمت عالميان 

  :کندگونه بيان ميبهره گرفته است و اين...  و
در خبر است از سرور کاينات و مفخر موجودات و 

ور زمان رحمت عالميان، و صفوت آدميان و تتمه د
  ).۲۴ديباچه،(محمد مصطفي، صلّي االله عليه و سلّم 

سعدي همچنين در ديباچه کتاب، به مقام شفاعت 
) ص(کند و پيامبر اشاره مي) ص(و فرمانروايي پيامبر 

پيامبري بزرگوار، زيبا، : کندگونه توصيف ميرا اين
خوش اندام، خندان روي و نيکو رو که به واسطه کمال 

پايگي رسيد، و به نور جمال خويش خود به بلند 
ها و صفات او تاريکي را بر طرف کرد و همه خوي

ها و صفات سعدي بعد از توصيف ويژگي. نيکوست
فرستد، سعدي بر او و خاندانش درود مي) ص(پيامبر 

  :      گويدگونه مياين
  

  م يکر ٌ ينب ع مطاع يشف    
  ميم وسيبس م يجس  ميقس

ر امت را که دارد چون تو پشتي بان        چه غم ديوا   
  چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتي بان         

                   بِجماله  يبِکماله کشف الدّج يبلغَ العل     
  ).۲۴ديباچه،( ه و آلهيع خصاله صلّوا عليحسنتْ جم
ت ن صوريتوان در گلستان بديامبران را ميپ اسامي

  :افتي
باب (، )۸۵باب دوم،(، )۴۰باب اول،(آدم 

باب (، )۱۵۲باب هفتم،(، ابراهيم )۱۵۹هشتم،
باب (، )۲۸و۲۵ديباچه،(، سليمان )۱۶۶هشتم،
 باب(، داود )۱۵۲باب هفتم،(، صالح )۱۵۳هفتم،
، )۱۲۲باب پنجم،(، )۱۰۲باب سوم،(، )۱۷۱هشتم،

، موسي )۳۵باب اول،(، لوط )۱۳۹باب هفتم،(عيسي 
باب (، يحيي )۲۴ديباچه،(، نوح )۱۵۵باب هشتم،(

باب (، يوسف )۶۸باب دوم،(، يعقوب )۳۹اول،
باب ). (۳۰ديباچه،). (۱۲۲و  ۱۱۶باب پنجم،). (۶۱اول،

باب (، )۱۲۸باب پنجم،(، )۱۲۰،۱۶۷،۱۶۸هشتم،
  ).۱۷۳باب هشتم،(، )۳۴باب اول،(يونس ) ۶۸دوم،

  
  اديان و مذاهب

شده   برده از آنها نام که در گلستان يو مذاهب اديان
  : است، عبارتند از

، )ترسا(نصراني ) جهود(، هندو، يهود )مجوس(گبر 
  مسلمان و مذهب علوي 

  

  
  

  اديان و مذاهب در گلستان سعدي) ۳(نمودار 

  اديان و مذاهب

  آريايي

 گبر/ مجوس هندو

 ابراهيمي

/ يحيتمس جهود/ يهود علوي/ اسلام
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ن يتـوان در گلسـتان بـد   يمذاهب را م ـ و انين اديا
  : افتيصورت 

، علـوي  )۱۴۰باب هفتم،( ،)۱۱۵باب چهارم،(اسلام 
، )۲۳ديباچه،(، )۹۸باب سوم،(، مسيحيت )۵۷باب اول،(

بـاب  (، )۹۸باب سـوم، (، )۱۱۳و ۱۱۲چهارم،باب(يهود 
بـاب  (، )۲۳ديباچه،(، گبر )۱۰۱باب سوم،(، )۱۶۱هشتم،

  ).۱۴۷باب هفتم،(، )۱۴۵باب هفتم،(، هندو )۴۳اول،
  

  کُتُب ديني
يني از قرآن، انجيل و تورات، نام سه کتاب د

پيامبران ابراهيمي و ارتنگ، نام کتابي مصور منسوب به 
سعدي نام اين چهار کتاب ديني را . ماني نقّاش است

  .  کنددر گلستان  ذکر مي
  

ن صورت يتوان در گلستان بديرا م ينين کُتب ديا
  :افتي

باب (، )۸۵باب دوم،(، )۲۵ديباچه،(قرآن 
، )۱۴۰باب هفتم،(، )۱۳۷باب ششم،(، )۱۱۵چهارم،

تورات ). ۱۷۳باب هشتم،(، انجيل )۱۶۹باب هشتم،(
  ).۲۸ديباچه،(، ارتنگ)۱۶۱باب هشتم،(

  
  معاد
که از ارکان  ياسلام ينياز اصول جهان ب يکي

مان به ين اسلام است، اصل ايد يو اعتقاد يمانيا
مان به عالم يا. است يات اخرويد و حيجاو يزندگ

مان ين ايا ياگر کس يعنياست،  يآخرت شرط مسلمان

مسلمان خارج  هرا از دست بدهد و انکار کند از زمر
د، يبدون استثنا پس از اصل توح يامبران الهيپ. است
اند و که مردم را به آن متذکر کرده ين اصليترمهم

ن اصل است که ياند، هممان به آن را از مردم خواستهيا
» اصل معاد«به نام  يدر اصطلاح متکلّمان اسلام

معاد و  به يمتعدد موارد در يسعد. است معروف شده
ا يمعاد  هگر، مسأليان ديکند، به بيم اشاره امتيروز ق

به جهان  يکه به نوع يا اوصافيگر ياعتقاد به عالم د
ذکر شده  يپس از مرگ اشاره دارد در گلستان سعد

ات پس از يمرگ، ح«ن اوصاف عبارتند از يا. است
بنابراين در ، »امت، اعراف، بهشت و دوزخيمرگ، ق

اينجا به مواردي که سعدي در آنها به مسأله معاد 
امت، اعراف، بهشت و يات پس از مرگ، قيمرگ، ح(

  :گردداشاره کرده است عنوان مي) دوزخ
  

  مرگ و حيات پس از مرگ
مرگ استفاده  هدر گلستان هشت بار از واژ يسعد

ت باب ششم ين حکايک مورد آن در اوليکند، يم
صد و پنجاه  ير مرديت از پين حکايدر ا يسعد. است

ش يخواهد که مرگ را برايمرگ، م در حال هسال
، مرگ را ير مرد در پاسخ به سعديآن پ. ف کنديتوص

  ).۱۳۳باب ششم،: (کنديف مين گونه توصيا
 دهانش از كه يكس به رسد يهم يسخت چه كه يانديده

 يدندان كننديم در به

 وجود از ساعت  كه آن در بود حالت چه كه كن قياس
  يجان رود به در عزيزش

 

 
  اسامي کُتُب ديني در گلستان سعدي) ۴(نمودار

 كُتب  ديني

 تورات قرآن انجيل ارتنگ

 مانويت يهود مسيحيت اسلام
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  : ديگويرمرد ميدن پاسخ خود به پيبعد از شن يسعد
 و وهم کن، به در خود اليخ از مرگ تصور: گفتم

 وناني لسوفانيف که مگردان يمستول عتيطب بر را
 و د،ينشا را بقا اعتماد بود، ميمستق ارچه مزاج :اند گفته

باب (نکند  هلاک بر يکل دلالت ل،يها گرچه مرض
  ).۱۳۳ششم،

وجود دارد که به  يدر کتاب گلستان موارد متعدد
توان به ينمونه م يات بعد از مرگ اشاره دارد برايح
 جمله از يکي: ديگويم يت اشاره کرد، سعدين حکايا

 و بهشت، در را يپادشاه ديد ابخو به صالحان
 نيا درجات موجب که ديپرس .دوزخ در ييپارسا

 نيا خلاف به مردم که درکات آن؟ و سبب ست؟يچ
 شانيدرو به ارادت پادشه نيا که آمد ندا. بودند معتقد

 در پادشاهان تقرب به پارسا نيا و اندرست، بهشت به
  ).۷۰باب دوم،(دوزخ 
  

  امتيق
-يامت اشاره ميبه روز ق ياريدر موارد بس يسعد

 روز« جمله، از را يمتفاوت يهانام امتيق يکند، و برا
  . کنديم ذکر »روز داد«و » روز محشر« ،»شمار

  :ات توجه کردين ابيتوان به اينمونه م يبرا
   شمار روز به   حت بوديفض که

  ).۱۴۶باب هفتم،( ريزنج در خواجه و آزاد بنده
  شب مين گردد داريب  يمست م

  ).۱۲۵باب پنجم،( بامداد محشر روز يساق مست
   بده خلق داد و آر برون پنبه گوش ز

  ).۴۰باب اول،( هست يداد روز داد ينده يم تو وگر
) ص(امبر اکرم يپسيد عالم،  از يتيروا يسعد

  :کنديم گونه نقل نيا
سلم،  و هيعلاالله  يصل، عالم هدر خبرست از خواج 

آن بود که  امتيق روز يرتحس نيبزرگتر که :که گفت
فاسق را به  هبنده صالح را به بهشت برند و خواج يکي

 ).۱۴۶باب هفتم،(دوزخ 

گر، هم به مسأله مرگ و هم يد يتيدر حکا يسعد
ها هنگام انسان هن که  هميامت و هم به ايق هبه مسأل

  :کنديمرگ برابرند اشاره م
 نظر شانيدرو فهيطا در استحقار دهيد به يپادشاه

 يا گفت و آورد يجا به فراست انهيم زان يکي کرد
 شيع به و ميکمتر تو از شيج به ايدن نيدر ما ملک

باب دوم، (بهتر  امتيق به و برابر مرگ به و خوشتر
 ههم يکه به برابر يگريد يهانجا نمونهيدر ا). ۸۷

توان يها هنگام مرگ در گلستان اشاره شده، مانسان
  :اشاره کرد

  تن کند جان پاکچو آهنگ رف
  ).۳۲باب اول،( چه بر تخت مردن چه بر روي خاک

  
  اعراف

 و بهشت ميان فاصل حد است يامنطقه كه اعراف
 قطب دو ميان است يخاص مكان به بيان ديگر .دوزخ

 همچون كه دوزخ و بهشت ييعن شقاوت و سعادت
 زمين همچون يا و شده كشيده دو اين ميان يحجاب
 يطور به است، گرديده فاصله دو اين ميان در يمرتفع

 و بهشت بر مشرف دارند، قرار آن يرو هاآن كه
 كه يافراد كنند،مي مشاهده را گروه دو هر و دوزخند

 شوند بهشت وارد دارند دارند، آرزو قرار اعراف بر
 كه يهنگام به است كرده يجلوگير را آنها يموانع يول

 و فرستند،يم درود آنها بر كننديم بهشتيان به نگاه
 به و توانند،ينم هنوز اما باشند، آنها با خواهند يم

 آنها سرنوشت از افكنند،يم دوزخيان به نظر كه يهنگام
   .برنديم پناه خدا به و نموده وحشت

سعدي در يک موضع گلستان به اين منطقه و يا 
  .کنداين مکان خاص اشاره مي

  را دوزخ بود اعراف يحوران بهشت
  ).۳۸ باب اول،( بهشتست پرس که اعراف انياز دوزخ
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  بهشت
هاي بهشت که در بهشت داراي هشت در است نام

قرآن کريم آمده است و آن را به هشت در بهشت 
دارالاسلام ) ۲خُلد ) ۱: از اين قرار است. اندتفسير کرده

جنّت ) ۶جنّت المأوي ) ۵جنّت عدن ) ۴دارالقرار ) ۳
  فردوس) ۸عليين ) ۷نعيم 

 در ديباچه کتاب گلستان به هشت باب سعدي
  :گويدکند و ميبهشت اشاره مي

امعان نظر در ترتيب کتاب و تهذيب ابواب، ايجاز 
سخن مصلحت ديد، تا بر اين روضه غنا و حديقه عليا، 

  )۳۰ديباچه،(چون بهشت هشت باب اتفاق افتاد 
سعدي با آنکه متکلّمي اشعري است و در برخي 

بيند هشت را در تقدير الهي ميموارد حاصل کردن ب
وليکن در بيشتر موارد ايمان و عمل صالح آدمي را 

-داند، در اين باره ميبراي رفتن به بهشت ضروري مي

  :هاي زير اشاره کردتوان به نمونه
يا بنَّي إنَّک «: اعرابيي را ديدم که پسر را همي گفت

» لسنتمسئولٌ يوم القيامة ماذا اَکتسبت ولا يقالُ بمن آ
خواهند پرسيد که عملت چيست؟ يعني تو را مي

  )۱۵۸باب هفتم، (نگويند پدرت کيست؟ 
 :گويددر جايي ديگر سعدي مي

  برگ عيشي به گوش خويش فرست
  ).۲۶ديباچه،( کس نيارد ز پس پيش فرست

  هر که مزروع خود بخورد به خويد
  ). ۲۶ديباچه،( وقت خرمنش خوشه بايد چيد

  
  دوزخ 

. آيدت قرآني و تفسير و تأويل آنها برميآنچه از آيا
آنجا . آتش جهنم قابل مقايسه با آتش دنيايي نيست

  . مکان عذاب و انتقام گمراهان توسط خداوند است
-سعدي در گلستان به اين مکان عذاب اشاره مي

ا ين دنيکه در ا داندکند، و آنجا را براي بندگاني مي

کنند، يوبه نمشوند و از اعمال بد خود تيب نميتأد
  :ديگوين ارتباط ميدر ا يسعد

 يب عقبيرد، به تعذيا راه صواب نگيب دنيهر که به تأد
  ).۱۷۳باب هشتم،( ديگرفتار آ
 يهاوهيدوزخ به ش هدر گلستان از واژ يسعد

ر يتوان به مورد زيمختلف استفاده کرده است که م
  : اشاره کرد

  حقا كه با عقوبت  دوزخ  برابر   است
  ).۹۰باب سوم،( ه در بهشتيهمسا ين به پايمردرفت 
  

  باورهاي عاميانه در گلستان
که  ي هستند،مشترک ي، باورهاعاميانه يباورها

 يافراد عاد انيدر م يعيو طب يجهان اجتماع هدربار
جامعه شناسان  .)۱۳۷۶،۷۹۳دنزيگ(جامعه وجود دارد 

بيشتر به نقشي که باورها در فرهنگ و زندگي مردم 
کنند نه به درستي يا نادرستي آنها توجه مي دارند

 نقشي به هم فرهنگي مديران اما )۱۳۸۶،۸۸نوربخش(
 دارند مردم زندگي و فرهنگ در عاميانه باورهاي که

زيرا  .آنها نادرستي يا درستي به هم و کنندمي توجه
يکي از وظايف اصلي مديران فرهنگي در جامعه، 

ورهاي صحيح و تثبيت و نهادينه کردن و ترويج با
تلاش در جهت اقناع مردم براي دست کشيدن از عقايد 

باورهاي عاميانه در . ناصواب و باورهاي غلط است
 :گلستان عبارتند از

ن يتـوان در گلسـتان بـد   يانه را ميعام ين باورهايا
  :افتيصورت 
باب (، )۱۰۱،۱۰۴،۱۰۷باب سوم،(اقبال  و بخت

نهنگ  و ، در)۱۵۳باب هفتم،(، گنج و مار )۱۳۱پنجم،
باب (، سنگ )۱۰۷باب سوم،(، )۱۵۳باب هفتم،(

باب (، آب حيات )۱۶۶باب هشتم،(، )۱۴۳هفتم،
، اژدها )۱۶۸باب هشتم،(، )۹۲باب سوم،(، )۴۶اول،

باب (و ي، د)۱۲۶باب پنجم،( ي، پر)۱۰۳باب سوم،(
  ، تأثير )۱۶۳باب هشتم،(، )۱۴۱باب هفتم،(، )۱۱۶پنجم،
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  اميانه در گلستان سعديباورهاي ع) ۵(نمودار 

  
باب (، نعل در آتش )۱۳۴باب ششم،(جادو 

، حاجت برآوردن )۱۴۳باب هفتم،(ل ي، سه)۱۲۹پنجم،
، بوم )۳۳،۴۳باب اول،(، هما )۱۳۵ششم، باب(درخت 

باب (کژدم  ،)۱۶۰باب هشتم،(، )۳۳،۵۴باب اول،(
باب (، )۱۳۹باب هفتم،(عدد هفت ) ۱۴۳هفتم،
  ).۴۵باب اول،(، ترياق )۳۴اول،

  
  ها در گلستان سعديارزش

ها ترين تلاشيکي از با نفوذترين و شناخته شده
هاي انساني به وسيله ميلتون روکيچ براي تحليل ارزش

هاي کلي و مورد ارزش» روکيچ«بنا به نظر . بوده است
که همان باورهاي  ‐پذيرش فرد در يک چارچوب کلي

-فرد ميها که يابد و تعداد ارزشنظم مي ‐ کلي است

يابد و در نتيجه به شکل پذيرد با افزايش سن فزوني مي
يابد و بعد از هاي وي تغيير ميمجموعه نظام ارزش

فراگيري و يا کسب ارزش خاص توسط فرد، نوعي 
بنابراين . دهدهاي او رخ مييکپارچگي در نظام ارزش

گيرد در نظامي منتهي بر هايي که فرد فرا ميارزش
، ۱۳۷۸محمد خليفه(يابد نظام مي هامنطق اولويت

   :کندها را به دو نوع تقسيم ميروکيچ ارزش). ۱۶۷
  
  هاي ابزاريارزش
شوند، هايي که به شيوه رفتار مربوط ميارزش 

مندي، شوند مانند شرافتهاي ابزاري ناميده ميارزش

هاي ارزش. عشق ورزيدن، مسئوليت پذيري و شجاعت
دسته از آنها داراي يک کانون يک  :اندابزاري دو گونه

اخلاقي هستند به طوري که عمل نکردن بر اساس 
هاي ارزشي ممکن است با احساس عذاب وجدان شيوه

هاي و خطا کار بودن توأم باشند و بعضي از ارزش
ابزاري نيز در ارتباط با شايستگي يا تحقق خويشتن 

هاي ابزاري که ماهيتي اخلاقي دارند، ارزش. هستند
اي يک کانون ارتباط ميان افراد هستند و در بردارنده دار

  . مندانه و متعهدانه نسبت به ديگران هستندرفتار شرافت
  
  هاي غاييارزش

هايي که به يک هستي يا وجود نهايي مربوط ارزش
مانند آزادي، . شوندهاي غايي ناميده ميشوند، ارزشمي

غايي هاي ارزش. برابري، صلح جهاني و آرامش دروني
بعضي از آنها از يک کانون : شوندبه دو نوع تقسيم مي

مانند رستگاري و آرامش . اندفردي سرچشمه گرفته
دروني و بعضي از آنها داراي يک کانون اجتماعي 

مانند صلح جهاني و رابطه واقعاً دوستانه با . هستند
  . مردم

ها را به دو بخش توان ارزشيز مين ياز منظر سعد
است  يادآوريلازم به . کرد يبندطبقه يارو ابز ييغا

ها ارائه خود از ارزش يبندچ در طبقهيکه آنچه روک
توان با آنچه مقصود يات را نميکرده است، همان جزئ

  ر، ين رو ناگزياز ا. افتيبوده است در گلستان  يسعد
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  ها در گلستان سعديارزش) ۶(نمودار 

  
 يسعد با مقصود يبندن طبقهينکه ايا يبرا

دستخوش  يبندن طبقهيا يهماهنگ باشد در موارد
  .ر شدييتغ

، يها در گلستان سعدارزش يطبقه بند يهبر پا
  .ها اشاره کردن نمونهيتوان به ا يم

  
ن صـورت  يتوان در گلستان بـد يها را من ارزشيا

  :افتي
باب (، رفاه خانواده )۸۹سوم، باب(کسب علم  
باب (، )۸۹باب سوم،(، )۴۶باب اول،(، صبر )۷۹دوم،

باب (، فروتني )۱۶۲،۱۶۵باب هشتم،(، )۱۳۶ششم،
باب (، )۶۶باب دوم،(، ترک محرمات )۸۵دوم،

باب (، )۴۴،۵۳باب اول،(، صداقت )۱۳۷ششم،
، عشق )۱۶۱باب هشتم،(، بي طرفي ارزشي )۱۷۲هشتم،

  باب(، شجاعت )۱۳۲باب پنجم،(، )۲۴ديباچه،(ورزيدن 

، )۴۸باب اول،(سخاوت ، )۷۰باب دوم،(، )۳۳،۴۱اول،
باب ( مندي، شرافت)۱۵۵باب هشتم،(، )۸۸باب دوم،(

باب (، )۱۰۴باب سوم،(مدارا و گذشت ، )۹۵سوم،
، )۵۳باب اول،(، احسان )۱۵۹باب هشتم،(، )۱۱۱چهارم،

 ي، دور)۱۱۲باب چهارم،(، رازداري )۱۴۵باب هفتم،(
، )۱۶۲باب هشتم،(، )۴۹باب اول،(  ياز مردم آزار

، ) ۸۹،۹۰،۹۲،۹۴باب سوم،(، )۶۰ب اول،با(قناعت 
، )۱۵۶،۱۶۷،۱۶۹باب هشتم،(، پرهيزگاري )۱۷۷خاتمه،(

باب (رستگاري  و نجات در زندگي آخرت 
آزادي ، )۶۰باب اول،(احترام به خود ، )۱۴۰،۱۴۶هفتم،

باب (، عدالت )۴۰باب اول،(، برابري )۵۶باب اول،(
باب (، ارتباط دوستانه با مردم )۴۰،۴۸،۴۹اول،
  ).۱۴۵،۱۵۳باب هفتم،(، )۸۳،۸۵باب دوم،(، )،۴۰،۵۸اول
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  يهنجارها در گلستان سعد
توان بر اساس هنجارها در گلستان سعدي را مي

هنجارهاي ديني و آداب و رسوم طبقه بندي کرد، 
 گروه، که است ثابتي رفتارهاي معيار هنجارهاي ديني،

 را آن يا دارد انتظار افراد از رفتاري، يا فکري لحاظ به
 آن، از حاصل رفتارهاي و انتظارات اين. کندمي تأييد
آداب و رسوم . کندمي تغيير ديگر دين به ديني از غالباً

يک جامعه  هنجارهايهاي از جمله زير مجموعه
در جامعه شناسي، آداب و رسوم را . شودمحسوب مي

اند که تا به مردمان هشدار همان هنجارهاي دانسته

هاي روزمره خود را طبق روال عادي تبدهند که فعالي
 از هاييو مرسوم موجود در جامعه انجام دهد نمونه

: از است عبارت ايجامعه هر در رايج رسوم و آداب
 بازديد و ديد روز، شبانه در خوردن غذا وعده سه

 روابط خانوادگي، پيوندهاي حفظ دوستانه،
 ساعات در ميوه و نوشيدني مصرف خويشاوندي،

طبقه  يهبر پا ).۱۳۸۰،۶۱کوئن(ها مهماني و روز مختلف
ن يتوان به اي، ميها در گلستان سعدهنجار يبند

  .ها اشاره کردنمونه

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   يهنجارها در گلستان سعد) ۷(نمودار 
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ن صـورت  يتوان در گلستان بـد ين هنجارها را ميا
  :افتي

ب با(، )۶۶،۷۹باب دوم،(، )۴۰باب اول،(نماز 
باب (، حج )۱۶۶باب هشتم،(، روزه )۱۵۵،۱۶۷هشتم،

، )۱۴۹باب هفتم،(، )۸۸باب دوم،(زکات  ،)۵۷اول،
 ،)۱۴۷باب هفتم،(، )۳۹باب اول،(زيارت اهل قبور 

باب (وقف ، )۳۹باب اول،(، )۲۶،۲۷ديباچه،( اعتکاف
، )۲۴،۳۰ديباچه،(، دعا )۱۴۹باب هفتم،(، )۶۹،۸۲دوم،

باب (صدقه  ،)۹۵باب سوم،( ،)۳۹،۴۰باب اول،(
باب (، فطره )۱۴۹باب هفتم،(قرباني  ،)۵۱اول،

باب (، زمين بوسي )۱۴۹باب هفتم،(، اعتاق )۱۴۹هفتم،
باب (، قصيده خواني )۹۷باب سوم،(، )۳۳،۴۷اول،
باب (، )۴۳،۵۳،۵۵باب اول،(خلعت بخشيدن  ،)۵۷اول،
، )۳۷باب اول،(، حلقه در گوش بندگان )۹۷،۱۰۸سوم،

، آزاد کردن )۱۴۶باب هفتم،(ان ستم کردن بر بندگ
باب (، نفي بلد )۸۷باب دوم،(بندگان در زمان پيري 

 ، زندان)۵۲،۵۸،۵۹باب اول،(مصادره اموال ، )۵۸اول،
باب (، کتک زدن )۹۱باب سوم،(غذا  و آب بدون
باب (، )۵۹، ۵۸باب اول،(بريدن دست و زبان  ،)۵۸اول،
 ، از قلعه)۱۱۲چهارم، باب(، سر بريدن )۶۹دوم،

، )۱۵۱باب هفتم،(، سنگسار )۱۳۲باب پنجم،(انداختن 
، )۹۸باب سوم،(، رئيس )۲۶باچه،يد(حرکت در بامداد 

باب (، )۲۶باچه،يد( ، پيادگان)۱۴۷باب هفتم،(راهنما 
، )۵۴باب اول،(، طرح )۵۴باب اول،(، حيف )۷۰دوم،

باب (، )۷۳باب دوم،(، خرقه )۴۴باب اول،(خراج 
، قبا )۱۴۴،۱۴۹باب هفتم،( ،)۱۲۷باب پنجم،(، )۹۰سوم،

، دستار )۱۱۳باب چهارم،(، )۸۷باب دوم،(، )۲۳ديباچه،(
، دامن )۷۳باب دوم،(، )۱۰۱باب سوم،(، )۲۶باچه،يد(
، )۷۷باب دوم،(، )۴۱،۴۷باب اول،(، )۲۴،۲۷،۲۸ديباچه،(
باب (، خلعت )۱۰۱باب سوم،(، دراعه )۱۱۷باب پنجم،(

باب (، کلاه )۹۷،۱۰۷،۱۰۸باب سوم،(، )۴۳،۵۳،۵۵اول،
، )۱۶۳باب هشتم،(، چادر )۹۷باب سوم،(، )۷۰دوم،

باب (، رنگ ابرو )۱۳۶باب ششم،(رنگ کردن مو 
باب (، )۱۲۵باب پنجم،(رنگ کردن دست  ،)۱۰۱سوم،
باب (، استاد )۱۴۰،۱۴۱باب هفتم،(، مکتب )۱۵۱هفتم،
باب (، معلم )۱۴۲باب هفتم،(ب ي، اد)۱۴۱هفتم،
  ).۱۴۱هفتم،باب (، لوح )۱۴۰،۱۴۱هفتم،
  
  ها در گلستان سعدينقش

هاي افراد را به دو دسته تقسيم جامعه شناسان نقش
  .١٧و نقش محقق ١٦نقش محول: کنندمي

نقش محول، معناي نقش محول اين است که 
ها از خارج از فرد و بدون مداخله اراده و تصميم نقش

شود و اين واگذاري نقش بر حسب او به فرد داده مي
خود به خود . اهيت نقش دو صورت داردنوع و م

صورت «واگذاري نقش به . و انديشيده) اتوماتيک(
هاي خانوادگي، پسر، دختر، مانند نقش» خود به خود

صورت ديگر نقش محول، . فرزند ارشد، عمو، دايي
نقشي که پس از رايزني و رأي گيري به فرد واگذار 

گذاري  شود، مانند انتخاب نمايندگان مجلس قانونمي
از طرف رأي دهندگان، که مصداق نقش محول 

نقش محقق، نقشي است که . شورايي است» انديشيده«
اش آن را به شخص با عزم، اراده و کوشش شخصي

تفکيک ميان نقش محول خصوصاً . آورددست مي
هاي محقق هميشه به محول انديشيده شورايي، و نقش

هاي محول مثلاً در مورد نقش. آساني ميسر نيست
انديشيده شورايي درست است که نقش از خارج به 

گيرنده نقش بايد  شود اما تحويلشخص محول مي
هاي لازم را براي ايفاي نقش داشته استعداد و قابليت

ها در گلستان نقش). ۲۱۳و۲۱۲، ۱۳۶۸نيک گهر(باشد 
  :سعدي به ترتيب حروف الفباي فارسي عبارتند از
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  ها در گلستان سعدينقشآمار  )۷(جدول 
يرد هانقش

ف

يرد هانقش
ف

يرد هانقش
ف

يرد هانقش
ف

يرد هانقش
ف

يرد هانقش
ف

۱۰۶ مشت زن  ۱  ينه داريآ ۲۲  نه دوزيپ ۴۳  يداع ۶۴  شتربان ۸۵  فرمانده

۱۰۷ ريمش  ۲ استاد ۲۳ تاجر ۴۴ دانشمند ۶۵ شحنه ۸۶ ريفق

۱۰۸ محاسب  ۳ بياد ۲۴ توانگر ۴۵ داور ۶۶ شرطه ۸۷ هيفق

۱۰۹ محتسب  ۴ ريام ۲۵ راندازيت ۴۶ دربان ۶۷ اريشهر ۸۸ لسوفيف

۱۱۰  محقق  ۵  بارسالار ۲۶  جاسوس ۴۷  شيدرو ۶۸  خيش ۸۹  قابله

۱۱۱ مخدوم وانيصاحب د ۹۰ قاصد  ۶ بازرگان ۲۷ جراح ۴۸ دزد ۶۹

۱۱۲ مطرب صاحب دولت ۹۱ يقاض  ۷ باغبان ۲۸ جلاّد ۴۹ دهخدا ۷۰

  ۸  بافنده  ۲۹ جوهرفروش  ۵۰  دهقان  ۷۱  يصوف  ۹۲  م مقاميقا ۱۱۳ معدن کار
۱۱۴ معلّم  ۹ بدرقه ۳۰ چرخ انداز ۵۱ يراع ۷۲ اديص ۹۳ قصاب

۱۱۵ يمغنّ  ۱۰ بزّاز ۳۱ چوپان ۵۲ تيرع ۷۳ بيطب ۹۴ قلندر

۱۱۶  ملاّح  ۱۱  بکتاش ۳۲  حاکم ۵۳  رند ۷۴ عت شناسيطب ۹۵  کدخدا

۱۱۷ ملک  ۱۲ بقّال ۳۳ يمحرا ۵۴ يروسب ۷۵ عابد ۹۶ کفش دوز

۱۱۸ منجم  ۱۳ بواب ۳۴ حکم انداز ۵۵ زاهد ۷۶ عالم ۹۷ کلوخ انداز

۱۱۹ مؤذن  ۱۴ ابافيبور ۳۵ ميحک ۵۶ زورآزما ۷۷ عطار ۹۸ اگريميک

۱۲۰ ريم  ۱۵ طاريب ۳۶ حمال ۵۷ يسپاه ۷۸ علامه ۹۹ گازر

۱۲۱ نخل بند  ۱۶ پادشاه ۳۷ خارکن ۵۸ سپرباز ۷۹ غلام ۱۰۰ گدا

دازنفط ان ۱۲۲  ۱۷ پارسا ۳۸ خارکش ۵۹ سرهنگ ۸۰ غماز ۱۰۱ گل کار

۱۲۳  نعلبند  ۱۸  پاسبان ۳۹  خدام حرم ۶۰  سلطان ۸۱  غواص ۱۰۲  متکلّم

يشاگرد کشت  ۸۲  فاسق  ۱۰۳  متعلّم ۱۲۴  ميند   ۱۹ ن دوزيپوست  ۴۰  بيخط  ۶۱
  ۲۰  لبانيپ  ۴۱  فهيخل  ۶۲  شاعر  ۸۳  فاصد  ۱۰۴  يمرب ۱۲۵  نقّاش

۱۲۶  ريوز  ۲۱  له وريپ ۴۲  لتاشيخ ۶۳  شبان ۸۴  فراش ۱۰۵  مشاطه

  
  نمادها در گلستان سعدي

 که اشياء يا هااشاره ايما، تصاوير، و کلمات نماد،
 و بردارد در و کندمي حمل را خاصي معناي و مفهوم

 شودمي درک افرادي وسيله به فقط هست، چنانکه آن
 و ترينساده. هستند مشترک فرهنگ يک در که

 که بودند تصاويري همان نمادها نوع ترينيابتداي
 بر بيان، قابل غير افکار بيان براي نخستين هايانسان
-نظام مدتي از پس. کردندمي رسم غارها ديواره روي

 که آمد فراهم افکار بيان براي تريبديع نمادين هاي
 شد نماد ترينکامل عنوان به الفبا ايجاد به منجر

 تداوم در ادبي نمادهاي براين،بنا). ۱۳۸۷،۵۸۰مقدادي(
 نيز ادبا سبب بدين. اندشناختي زبان نمادهاي منطقي

 قدرت ايجاد يعني اهداف، همان با را ادبي نمادهاي
 هايجنبه خلق و افکار خلق تر،پيچيده افکار بيان

 .دهندمي قرار برداريبهره مورد شناختي، زيبايي
 است شده رفتهگ جانداران از ايراني نمادهاي از بسياري

 به حتي ها، گل و ها ميوه حيوانات، گياهان، مثل
 بخشيده جان ايراني فرهنگ در نيز آتش و خورشيد

   . اند يافته غني مفاهيم و شده
در اين بخش از مقاله، چهل و دو واژه يا عبارت در 

-گلستان سعدي شناسايي شد که هر يک، نماد يا نشانه

از اين واژگان يا  برخي. انداي را در خود گنجانده
  . عبارات به قرار زير هستند
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  نمادها در گلستان سعدي) ۸(جدول 

 
  
  ع فرهنگي و مهارتييصنا

صنايع فرهنگي، عبارت است از صنايعي که با 
خدمات با آفرينش، توليد و تجاري شدن کالاها و 

محتواي غير مادي و فرهنگي سروکار دارند، مانند، 
اي، توليدات چاپ و نشر، انتشارات چند رسانه

که به ... و صنايع دستيسينمايي و سمعي و بصري، و 
 هاي فرهنگي و اقتصادي هستندطور تؤامان داراي جنبه

هاي فرهنگي وابسته به اين تعريف هم در مورد شکل
-،۱۳۸۶بشيريه(يابد نيز مصداق مي» توليد پيشه ورانه«

صنايع فرهنگي، در گلستان سعدي شامل همه ). ۱۹۵
: امور وابسته به صنايع دستي است اين امور عبارتند از

بافندگي، دوزندگي، صنايع جنگ افزاري، و صنايع 
  .سازافزاري

تـوان در گلسـتان   يرا م ـ يو مهـارت  يع فرهنگيصنا
  :افتين صورت يبد

، دهل )۷۳باب دوم،(، پرده )۷۵باب دوم،( بربط
، )۳۹باب اول،( ،)۲۶باچه،يد(، طبل )۱۶۵باب هشتم،(
 .)۱۶۵باب هشتم،(، )۱۴۹باب هفتم،(، )۱۳۰باب پنجم،(

باب (، حريربافي )۱۴۵باب هفتم،(بوريا بافي 
، پوستين )۱۰۳باب سوم،(، پينه دوزي )۱۴۵هفتم،

، )۸۶باب دوم،(، کفشدوزي )۱۶۳باب هشتم،(دوزي 
، )۱۰۵باب سوم،(، پيکان )۱۲۹باب پنجم،(بندي  نعل

باب (، )۱۴۷باب هفتم،(، )۵۳باب اول،(تير و کمان 
باب (، )۴۲باب اول،(، تيغ )۱۶۰،۱۶۵هشتم،
باب (، چرخ )۱۴۷باب هفتم،(، جوشن )۱۱۷،۱۲۷پنجم،
باب (،  سپر )۸۴باب دوم،(، رايت )۱۴۷هفتم،
باب (، )۳۱،۳۶باب اول،(شمشير ، )۱۴۷هفتم،
  ).۱۶۴باب هشتم،(، )۱۴۷هفتم،
  

فيرد واژه نماد فيرد واژه نماد فيرد واژه نماد
 ۱ آب حيات جاودانگي ۱۵ يحاتم طائ کرم ۲۹ طاووس ييبايز

طانيش/ ابليس فريب کاري ۱۶ حور زيباروي معنوي ۳۰  يطوط  حماقت ۲ 

يلناکاهو و يخطرناک ۱۷ خر دجال گمراهي ۳۱ فرعون يتکبر و سرکش  ۳ اژدها

 ۴ روانيانوش عدالت ۱۸ يسيع خر بلاهت ۳۲ قارون ثروت فراوان

 ۵ باران رحمت ۱۹ داود خوش يصدا ۳۳ نوح يکشت نجات بخش

 ۶ بزرجمهر حکمت ۲۰ دوزخ جايگاه منفور ۳۴ کعبه قبله حاجات

 ۷ بوقلمون رنگ بودنرنگا ۲۱  ويد  له يرذ صفات ۳۵ لقمان   حکمت

عاشق و معشوق و مجنون يليل  ۸ بوم يبدبخت ۲۲ رستم پهلوان ۳۶

و حشمت يبزرگ ملک سليمان  ۹ بهشت جايگاه مطلوب ۲۳  زاغ  زشتي ۳۷

 ۱۰ پروانه عشق ۲۴  سگ پستي و حقارت ۳۸ مور يکوچک

  ۱۱  پري  زيبايي  ۲۵ سگ اصحاب کهف پيروي از نيکان   ۳۹  موش  ضعف و ترس
  ۱۲ يوسف پيراهن  پيک معشوق  ۲۶  سرو  آزادگي  ۴۰  نخل  دنم بويکر

  ۱۳  پيل   يبزرگ  ۲۷  شتر صالح  پاکي  ۴۱  هما  يخوشبخت
 ۱۴ کنعان چاه عاشقان زندان ۲۸ ريش شجاعت ۴۲ وسفي ييمايخوش س
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  صنايع فرهنگي و مهارتي) ۸(نمودار 

  
  يريگجهينت

 هحمل يدر روزگار سعد ياجتماع هن حادثيترمهم
ن رخداد يا. ران بوده استين ايقوم مغول به سرزم

بد در اجتماع  يامدهايد آمدن پيسوز باعث پدخانمان
 يهان مقاومتيتراز بزرگ يکي. آن روزگار شد

صورت  يدر آن روزگار به کوشش سعد يفرهنگ
ژه يو به و يد بتوان آثار سعدين رو شاياز ا. گرفت

. آن روزگار نام نهاد يداريات پايادب هگلستان را در زمر
در گلستان با مطرح کردن باورها، هنجارها، و  يسعد

ز يل نيل و رذايان فضايم يمرزبند يها نوعارزش
ا در جهت ر ين مرزبنديا يسعد. صورت داده است

ان يرانيبه ا ين قوم اجنبيبد تهاجم ا يامدهايپ ييشناسا
از  يگر مقصود سعديبه عبارت د. گوشزد کرده است

ل يل، فضاياص ينگارش گلستان، توجه به باورها
 يهاده در اجتماع و ارزشيپسند يها، نقشياخلاق
از  يسعد يانتقاد يابيارز. بوده است يانسان يوالا

ل و يثر تهاجم قوم مغول، گرفتار رذاخود که در ا هزمان
را از  يشده بود، گلستان سعد ياجتماع يهايبزهکار

و  يسطح اندرزنامه فراتر برده و ضمن نقد اجتماع
در جهت برون  يزمانه به متن يهايدشوار يفرهنگ

ن ياز ا يبرخ. ن دشوارها بدل ساخته استيرفت از ا
: زعبارت است ا يو اجتماع ياخلاق يهايگرفتار

ان، حسادت، يقاض يريگ، رشوهياکاري، رييدروغگو
 ين رو است که وياز هم. يو راهزن ي، دزديچاپلوس

است و عدالت دعوت کرده و يپادشاهان را به حسن س
ده است مردم يکوش ياجتماع يهاآفت ييضمن شناسا

  . ن آفات دور سازديرا از گرفتار شدن به ا
تبيين عناصر  براي نشان دادن پيوند ميان شناسايي و

فرهنگي در گلستان سعدي و ارتقاء سرمايه فرهنگي در 
روزگار کنوني ضرورت دارد به چند نکته مهم در اين 

توان از سه منظر متن گلستان را مي. باب اشاره شود
اجتماعي زمانه بررسي  ‐ ادبي، اندرزي و نقد فرهنگي
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کرد و از هر منظر به پيامدهاي جالب توجهي در جهت 
  . سرمايه فرهنگي دست يافت ارتقاء

  گلستان به مثابه متن ادبي
با توجه به اينکه گلستان در بادي نظر متني ادبي 
است يعني بسياري از ظرايف ادبيات فارسي نظير نثر 
مسجع، تشبيه، استعاره، تلميح، کنايه و جناس در آن به 

از نخستين روزهاي انتشار در سراسر  کار رفته است، و
تا العاده پيدا کرده و  ي زبان، رواج فوقکشورهاي فارس

ها و مدارس براي زمان حاضر در بسياري از مکتب
-فراگرفتن زبان فصيح فارسي در برنامه درسي قرار مي

. گرفته است، بنابراين تلقي اوليه از اين اثر، ادبي است
در طي ساليان پس از روزگار سعدي، نويسندگان 

الخلد،  د يا روضةخوافي در روضه خلگوناگوني نظير 
 واعظ جامي در بهارستان، معيني جويني در نگارستان،

 پاشازاده در نگارستان،الطوايف،  در لطايف کاشفي
قاآني در پريشان، شيخ شجاع در  فوزي در بلبلستان،

سنبلستان، و قائم مقام فراهاني در منشآت سبك سعدي 
 البته. را معياري براي خلق آثار ادبي خود قرار دادند

بايد خاطر نشان كرد كه در اين آثار بيشتر به جنبة ادبي 
و اخلاقي گلستان توجه شده است و هر يك به رونق 

هاي گوناگون  و پايداري زبان فارسي در سرزمين
  .انجاميده است

در روزگار سعدي در اثر حمله قوم مغول که از 
نظر فرهنگ و زبان با ايرانيان تفاوت جدي داشتند، 

ف آشفتگي در زبان فارسي سبب شده است احتمالاً خو
تا سعدي با نگارش اين متن بر استواري زبان فارسي 

بنابراين اولين سطح فرهنگي . در آن روزگار کمک کند
که طيف بسياري از مردم يک اجتماع را به يکديگر 

تواند مايه قوام و دهد، همين زبان است و ميپيوند مي
ي با هوشمندي سعد. پايداري آن فرهنگ نيز باشد

دريافت که براي جلوگيري از آشفتگي در فرهنگ 
ضرورت دارد که نخستين لايه اين فرهنگ که ممکن 

  .است در معرض خطر قرار گيرد، بايد مصون باشد

  گلستان به مثابه اندرزنامه
پس از خواندن متن گلستان و عبور از سطح ادبي 

. دگردآن، سطح ديگري از اين متن براي ما آشکار مي
در واقع، در نظر سعدي براي فراگير شدن گلستان، 
افزون بر جنبه ها و ظرايف ادبي ضرورت داشت که 
نکات کاربردي در زندگي روزانه براي مخاطبان ارائه 
شود تا اين متن فقط به يکبار خواندن محدود نشود 
بلکه همواره نکات ارزنده براي مخاطبان گوناگون 

ها، صد و بيست و ني نقشتنوع و گوناگو. داشته باشد
اي از مخاطبان شود طيف گستردهشش نقش، سبب مي

شخصيت بيروني و دروني خود را ضمن قرائت 
حکايات شناسايي کنند و سپس ارزيابي سعدي از آن 

بنابراين اين ويژگي گلستان سبب . شخصيت را دريابند
شود تا به مثابه اندرزنامه يا دستورالعمل زندگي مي

  .ميان مخاطبان شناخته شود روزانه در
  اجتماعي زمانه‐گلستان به مثابه نقد فرهنگي 

توان به مثابه در سطحي بالاتر، متن گلستان را مي
اجتماعي زمانه  ‐متني انتقادي از ساختار فرهنگي

از اين منظر است که سعدي از سطح . سعدي دانست
رود و به عنوان يک اديب يا يک اندرزگو فراتر مي

هاي شود  که اولاً دشواريمعرفي ميشخصيتي 
هاي اجتماعي را شناسايي کرده و فرهنگي و بزهکاري

پس از ارزيابي انتقادي آن معضلات، کوشيده است 
راهي براي برون رفت به صاحبان اقتدار در روزگار 

به بيان ديگر، سعدي در گلستان . خود نيز ارائه کند
از کوشيده است تا نوعي آسيب شناسي فرهنگي 

  .انحرافات زمانه خود ارائه کند
پس از بيان اين سه نکته کليدي در باب گلستان 
اکنون نوبت به نحوه پيوند ميان شناسايي عناصر 
فرهنگي در گلستان و ارتقاء سرمايه فرهنگي در زمانه 

در روزگار ما دو دشواري مهم . رسدکنوني مي
سازي است و  يکي طرح نظريه جهاني. يادشدني است

در نظريه جهاني سازي که . يگري انقلاب ارتباطاتد
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هاي فراواني براي تحقق آن نيز وجود دارد، کوشش
بخشي از عناصر فرهنگي ويژه يک اجتماع دچار آسيب 

گردد چرا که اين عناصر در سطحي وسيع تر به کار مي
دشواري ديگر در عرصه . آيندجوامع ديگر نمي

از جوامع استفاده از امروزه در بسياري . ارتباطات است
از اين رو، . اينترنت و ماهواره کاري متعارف شده است

بسياري از عناصر فرهنگي که در روزگاران گذشته فقط 
از طريق لشگرکشي يا بازرگاني امکان انتقال داشت، 
امروزه به سادگي با پيمودن مسافتي چند هزار فرسنگي 

ين دو بيان ا. گيرددر اختيار جوامع مختلف قرار مي
نکته به معني مخالفت با انتقال عناصر پويا و سازنده از 
يک فرهنگ به فرهنگي ديگر نيست بلکه صرفاً اشاره 
به مواردي است که عناصر اصلي فرهنگ يک کشور 

ها و هنجارها دستخوش آسيب يعني باورها، ارزش
- شود که چگونه مياکنون اين پرسش مطرح مي. گردد

گيري از گلستان سعدي ا بهرهتوان در زمانه کنوني ب
ضمن آسيب شناسي فرهنگي از روزگار خود، به ارتقاء 

  سرمايه فرهنگي دست يافت؟ 
در نظر » نماد فرهنگي«اگر گلستان سعدي به مثابه 

» روحيه نقد زمانه«گرفته شود و پيام بنيادين آن يعني 
هاي که حاصل شناسايي و تبيين معاني نهفته در لايه

ريزي فرهنگي در است، مبناي برنامهژرف اين متن 
تربيت،  و تعليم اجتماع ما قرار گيرد در نتيجه، نهادهاي
 و »منفعل حالت«جوانان و مخاطبان خود را صرفاً از 

بيرون ساخته » فرهنگي هايداده برخوردار از انباشت«
 هايداده برخوردار از روحيه نقد« و »فعال حالت«و به 

   .دهدارتقاء مي »فرهنگي
توان اين پيام گلستان را براي مخاطبان بنابراين مي

در . امروزي در دو سطح عام و خاص شناسايي کرد
سطح عام روي سخن سعدي با جوانان و مردم عادي 
است و در سطح خاص روي سخن سعدي با صاحبان 

اي جوانان در هر جامعه. علم و نيز صاحبان اقتدار است
شوند، پس آينده شمرده ميقشر پويا، پر توان و سرمايه 

گر جوانان تواند ياريتجربه بزرگان دانش و مهارت مي
هاي انتقال بنابراين يکي از راه. در عرصه زندگي باشد

اين تجربيات، بيان اين تجربيات در قالب پند و اندرز و 
در روزگار ما بسياري از جوانان انتقال . نصيحت است

تابند اما هنگامي برنميتجربيات در قالب پند و اندرز را 
که اين تجربيات به سبک سرگذشت پر فراز و نشيب 
بزرگان بيان گردد، هم براي آنان جالب توجه است و 

  .تواند در آنان مؤثر واقع شودهم مي
براي عموم مردم اعم از کساني که به طور رسمي 
به پيشه بازرگاني مشغولند يا کساني که براي گذران 

اي هستند، اشتغال در حرفه يا پيشهزندگي ناگزير به 
گاه سعدي هيچ. نخستين توصيه سعدي قناعت است

شمرد و تهيدستي يا فقر را در زمره امور پسنديده نمي
جدال سعدي با «توان در اوج اين ديدگاه سعدي را مي

وي در اين حکايت، توانگري و . مشاهده کرد» مدعي
دا، سرمايه داري را سبب بخشش و وقف در راه خ

، نذر، زکات، )آزادي بردگان(کمک به نيازمندان، اعتاق 
به بيان ديگر، سعدي سرمايه را . داندقرباني و فطره مي

تواند مايه بخشش و آرامش در از آن جهت که مي
ستايد و صرفاً انباشت ثروت را جامعه گردد مي

از سوي ديگر، عموم مردم با رعايت . داندارزشمند نمي
توانند آتش حرص و آز را اطفا ي ميقناعت در زندگ

امروزه ماليخوليا (کنند و به تعبير سعدي گرفتار ماخوليا 
سعدي در گفتگو با . ثروت اندوزي نشوند) گويندمي

بازرگاني که آخرين سفر تجاري خود را از سرزمين 
پارس به چين، روم، هند، حلب و يمن و سپس 

ت گويد که خواسداند، ميبازگشت به پارس مي
يکي از : شوددنيادوست تنها از اين طريق برآورده مي

  .طريق قناعت است و ديگري از طريق مرگ
چشم تنگ دنيادوست رايا قناعت پر کند يا : گفت
  خاک گور

همچنين روي سخن سعدي در سطح خاص با 
اي صاحبان علم در هر جامعه. باشدصاحبان علم مي
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آنان مبنايي  الگوي همه اقشار جامعه قرار دارند و کار
-براي صحت عمل ديگر عموم افراد جامعه شمرده مي

شناختي به کار و سعدي در گلستان نگرش آسيب. شود
بدين معني که اگر عالم به جاي . عملکرد عالمان دارد

که به تعهد علمي و عملي خود که تثبيت حقيقت در آن
جامعه است، در جهت تضاد ميان دانش و عمل گام 

-ه عموم مردم به دانش عالم نيز بدبين ميگابردارد، آن

گردند و چه بسا دانش وي را در جهت توجيه افعال 
بنابراين سعدي به عالمان . ناشايست خود بپندارند

کند و در نگاه توصيه به هماهنگي ميان علم و عمل مي
کند که اگر هم با آسيب شناختي به مردم توصيه مي
م و عملش وجود عالمي روبرو شدند که تضاد ميان عل

داشت، به سبب چنين امر ناشايستي، تجربه علمي وي 
را ناديده نگيرند بلکه ميان انديشه و گفتار وي تمايز 

  .قائل شوند
همچنين پيام سعدي در سطح خاص به صاحبان 

بدين معني که خليفه يا سلطان در بالاترين . اقتدار است
ر ارکان جامعه و نيز وزير، قاضي، شحنه و محتسب د

سطوح بعدي که همگي به نوعي در زمره صاحبان 
شوند امکان سوء استفاده از قدرت در اقتدار شمرده مي

هر زمان براي ايشان امکان پذير است، پس ضرورت 
. دارد که دادگري همواره سرلوحه کار آنان باشد

چه در گلستان بيان شده است در افقي بنابراين آن
ت که صاحبان تر آسيب شناسي اجتماعي اسوسيع

گيري از مشورت دانشمندان و حکيمان اقتدار با بهره
توانند از گسترش امور ناشايست بپرهيزند و راه مي

  .هاي اجتماعي بيابندچاره عملي براي بد اخلاقي
ل ساختار و يتحل يهتوان بر پاين بخش ميدر ا

و ير بورديپ يهد بر نظريز با تأکيمتن گلستان و ن يمحتوا
را مطرح کرد تا آشکار شود که در  ياساس هچند نکت

  :ميادهيز رسيژه خود نيق به اهداف وين تحقيا
فرهنگ، نقش باورها در  هان عناصر سازنديدر م

ت يگر عناصر اهميش از ديب يه فرهنگيارتقاء سرما

 ين اصليانه مضاميا عامي ينيباورها اعم از د. دارد
گر يدبه  يل داده است و در شکل دهيگلستان را تشک

. برخوردار است يشترير بيزان تأثياز م يعناصر فرهنگ
زان ياز م يباورها ناش يبرا ين نقشيچن يل اصليدل

قوام بخش  يهز مايو ن يقرون آت يآن در ط يماندگار
 ين ملاک اصليهمچن. از اقشار جامعه است ياريبس
ژه يبه و يفرهنگ يگر عناصر اصليد يگذارارزش يبرا

. نمادها برخاسته از باورها است ها، هنجارها وارزش
 ينيو ع يرونيب يه فرهنگيو که سرماير بوردير پيبه تعب

 يو ذهن يدرون يه فرهنگيدر گرو سرما يز نهاديو ن
جه گرفت که باورها که از ين نتيتوان چنياست، م

 يان عناصر فرهنگيدر م يشتريت بيزان اهميم
قاء به ارت يدهن در شکلياديبرخوردار است، نقش بن

-يبعد م هدر وهل. دارد يو ذهن يدرون يه فرهنگيسرما
  . ها و هنجارها قائل شدارزش يرا برا ين نقشيتوان چن

ز ين يع فرهنگيها و صناکرد که نقش يادآوريد يبا
ر عناصر يزان تأثيما را از م ي، آگاهيبعد هدر وهل
 يدر روزگار سعد يه فرهنگيبر ارتقاء سرما يفرهنگ

ر ين پژوهش تأثيگر، در ايه عبارت دب. دهدينشان م
نسبت به عناصر  يت کمتريزان اهمين عناصر از ميا
ادشده در بالا، برخوردار است اما چه بسا بتوان از ي

در  ين دو عنصر فرهنگيت ايزان اهميگاه و ميجا
نمونه  يبرا. کرد يشتريب هاستفاد يآت يهاپژوهش
 يريگزان بهرهيکه قصد داشته باشد م يگرپژوهش

 يع فرهنگياز ابزار آلات و صنا يمردمان عصر سعد
ن بخش از يق قرار دهد، ايروزگار خود را مورد تحق

 .د باشديمف يو يتواند برايق حاضر ميتحق

  
  تحقيقات آتي يبرا ييشنهادهايپ

رسد براي شناسايي دقيق عناصر فرهنگي به نظر مي
از منظر سعدي، ضرورت دارد که در وهله نخست، 

ثار سعدي به ويژه بوستان از همين منظر مورد ديگر آ
در وهله بعد، آثار يکي از بزرگان . توجه قرار گيرد
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همروزگار با سعدي، يعني عطار نيشابوري نيز به همين 
شود در گام پيشنهاد مي. سبک و شيوه بررسي شود

نخست اثر سترگ وي، منطق الطير مورد تحقيق قرار 
  .گيرد

يي اين امکان براي محققان با چنين تحقيقات زيربنا
تري از ميزان گردد تا شناخت دقيقبعدي فراهم مي

اهميت عناصر فرهنگي بر ارتقاء سرمايه فرهنگي در 
هاي مفقود عصر سعدي صورت گيرد و در نتيجه حلقه

هاي مهم تاريخ فرهنگ ايران اسلامي در يکي از دوره
  .شناسايي گردد
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